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  021- 6463چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم-923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك

  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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  آزمونآورندگانپديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  فارسي
اقدم، محسن فدایی، محمدجواد قورچیـان، کـاظم کـاظمی،مقدم، مسلم ساسانی، مریم شمیرانی، مادح علیمحسن اصغري، حسن پاسیار، ابراهیم رضایی

  سن وسکريالهام محمدي، مرتضی منشاري، نرگس موسوي، ح
  خواهالهه مسیحنصرآبادي،شیرودي، محمدعلی کاظمیمرتضی کاظمکاظم غلامی،بین،هادي پولادي، محمد جهان  عربي زبان قرآن
  کبیر، فیروز نژادنجف، سیداحسان هنديبقا، مرتضی محسنیپور، محسن بیاتی، محمد رضایی نمحمد آقاصالح، ابوالفضل احدزاده، امین اسدیا  دين و زندگي

  ناصر ابوالحسنی، حسن روحی، میرحسین زاهدي، نوید مبلغی، حمید مهدیان  انگليسيزبان
  

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس
  ، امیر محمودیانصمدي، نسترن، حمیدرضا سجودي، علی شهرابیمحمد بحیرایی  )3رياضي و آمار (
  نسترن صمديامیر زراندوز، حمیدرضا سجودي،،داوديکورش،محمد بحیرایی  )2رياضي و آمار (

  سارا شریفی، فاطمه فهیمیانفاطمه حیاتی، علیرضا رضایی،  اقتصاد
  نژاد، حمید محدثیسادات طباطباییعارفه،نژادفرهاد علیپرست،نسرین حق ،محسن اصغريسیدعلیرضا احمدي،  )3علوم و فنون ادبي (
  حمید محدثی ،نژادفرهاد علینژاد،طباطباییسیدجمال ،محسن اصغريسیدعلیرضا احمدي،  )1علوم و فنون ادبي (

  يسیدمحمدعلی مرتضو،نصرآباديشیرودي، محمدعلی کاظمیمرتضی کاظمحسین رضایی،ولی برجی،نوید امساکی،  )1و ( )3عربي زبان قرآن (
  (دهم، یازدهم و دوازدهم)کنکور انسانیعربی جامعايپیمانههاي کتاب آبیمنتخب از سؤال  هاي آشناسؤال-) 1و ( )3عربي زبان قرآن (

  محمد کریمی، ملیحه گرجی، میلاد هوشیارمیلاد باغ شیخی، علی  تاريخ
  علیرضا رضایی، فاطمه سخایی  جغرافيا

  مبیناسادات تاجیکآزیتا بیدقی،  شناسيجامعه
  (دهم، یازدهم و دوازدهم)کنکور انسانیشناسی جامعجامعهايپیمانههاي کتاب آبیمنتخب از سؤال  هاي آشناسؤال-) 3(شناسيجامعه

  زهرا دامیارمجید پیرحسینلو، نیما جواهري،  منطق و فلسفه
  ، نصیبه کلانترينژادفرهاد علیمبیناسادات تاجیک، کوثر دستورانی، مهسا عفتی،  شناسيروان

  گزينشگران و ويراستاران
ويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس
مرتضي منشاريمريم شميراني،محسن اصغري،  محمدجواد قورچيانالهام محمدي  فارسي

ورپ، اسماعيل عليسيدمحمدعلي مرتضوي،درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

  سكينه گلشني، محمدابراهيم مازنيبقامحمد رضايي  پور، سيداحسان هنديامين اسديان  دين و زندگي

  ______  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت

  اله استيري، محدثه مرآتيلو، رحمتسعيد آقچه  سپيده عرب  سپيده عرب  انگليسيزبان

، علي ارجمندمهدي ملارمضانيفروشان،ايمان چيني  بحيراييمحمد  محمد بحيرايي  )3(رياضي و آمار

، علي ارجمندمهدي ملارمضانيفروشان،ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )2رياضي و آمار (

مريم بوستانفاطمه فهيميانسارا شريفي  اقتصاد

  عليرضا احمديسيد،مرتضي منشارينژادعليفرهادحميد محدثي،نژادفرهاد عليحميد محدثي،  )3علوم و فنون ادبي (

عليرضا احمديسيد،مرتضي منشارينژادفرهاد عليحميد محدثي،نژادفرهاد عليحميد محدثي،  )1علوم و فنون ادبي (

درويشعلي ابراهيمي  سيدمحمدعلي مرتضوي  سيدمحمدعلي مرتضوي  )1و ( )3عربي زبان قرآن (

  ، زهرا داميارپريسا ايزدي  ارميلاد هوشي  ميلاد هوشيار  تاريخ

  ، زهرا داميارمريم بوستان  محمدعلي خطيبي بايگي  محمدعلي خطيبي بايگي  جغرافيا

محمدابراهيم مازنيارغوان عبدالملكيارغوان عبدالملكي  شناسيجامعه

  نژادفرهاد عليمجيد پيرحسينلو،  نيما جواهري  نيما جواهري  منطق و فلسفه

  نژادفرهاد علي،محمدابراهيم مازني  مهسا عفتي  تيمهسا عف  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  

  )عمومي(الهام محمدي،)اختصاصي(سيدمحمدعلي مرتضوي  مدير گروه
  ، معصومه شاعري (عمومي)زهرا داميار (اختصاصي)  مسئول دفترچه
  ليلا ايزدي (عمومي) ،)زهره قموشي (اختصاصيمسئول دفترچه:نسب،رسوليفاطمهمدير:  گروه مستندسازي

(عمومي)زهرا تاجيك،ليلا عظيمي (اختصاصي)  آراو صفحهچينحروف
سوران نعيمي  ناظر چاپ
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)مريم شميراني(  »1«گزينة- 1
  قسيم: صاحب جمال

  گرزه: ويژگي نوعي مار سمي و خطرناك
  ، فرماندستور: اجازه، وزير

  )تركيبي،لغت،3فارسي(  تاب: فروغ، پرتو
----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »2«گزينة- 2
  )تركيبي،املا،3فارسي(  سفلگان←صفلگان
----------------------------------------------  

)الهام محمدي(  »3«گزينة- 3
الدين سهروردي است.از شهاب» العشقحقيقةفي«كتاب

  )تركيبي،تاريخ ادبيات،3فارسي(
----------------------------------------------  

)شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة- 4
معناي ،ايهام تناسب»: مهر«اضافة تشبيهي/  » شاهم، ماهم، جهان عشق،سپهر مهر«

است كه كـاربرد نـدارد » خورشيد«كه كاربرد دارد و معناي دور آن» محبت«نزديك
  تناسب دارد.» ماه«و» سپهر«ولي با

جناس دارد.» شاه«و» ماه«مجاز از دست / » آستين«
  )تركيبي،آرايه،3فارسي(

----------------------------------------------  
)اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة- 5

  فقط به معناي مزه و طعم شيرين آمده است.» شيرين«آميزي: شكر خنده / ايهام ندارد وحس
  هاي ديگرتشريح گزينه

/ هـاحسن تعليل: خشك شدنِ آب روان به واسطة حيـرت از نظـارة گـل»: 1«گزينة
  مجاز: چمن مجاز از باغ

/ اسلوب معادله: مصراع دوم در حكـم مصـداقي بـراي مصـراع اول اسـت »:2«گزينة
  استعاره (اضافة استعاري): دامان شب

هستي و مستي/ جناس: هستي از خرابي داشتنپارادوكس: »: 4«گزينة
  )تركيبي،آرايه،3فارسي(

----------------------------------------------  
)جانلاهي -حسن پاسيار(  »4«گزينة- 6

  آي) -با الگوي نهاد + فعل آمده است (خيزدو جمله»: 4«در بيت گزينة
  يك جمله با الگوي نهاد + مفعول + فعل وجود دارد. (ببيني)
  )هستمو يك جمله با الگوي نهاد + مسند + فعل (چه صاحب جاه

  هاي ديگرتشريح گزينه
  (نهاد محذوف)خوان     مدلكج  »:1«گزينة

  فعل    مفعول    مسند                      
  كرد دآزاراتوما،دم و همت»: 2«گزينة

  مسند  مفعول          نهاد                       
  انگارند     دفتر)     را آن(   مردم»: 3«گزينة

مسند             فعل         مفعول     نهاد                    
  )55و54هاي، صفحهردستو،3فارسي(

----------------------------------------------  
)گاليكش -مسلم ساساني(  »2«گزينة- 7

ديـده گشـت / اگرچـه  ةدل، از بهر تو بنـد«عادي اين بيت به اين شكل است:  ةشيو
  »اي بد است.ديده براي دل همسايه

از«پس مسـند اسـت. كه قبل از فعل اسنادي آمده،گروه اسمي است ةهست» بنده«
(چشم) اسم است و به اسم» ديده«شود. متمم مي» تو«حرف اضافه است؛ پس» بهر

» بـراي« ةنيز پس از حرف اضاف» دل«اليه است. ديگر (بنده) اضافه شده، پس مضاف
  )تركيبي،دستور،3فارسي(  آمده است، پس متمم است.

)اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة- 8
در راه عشـق اسـت كـه از » جانبـازي و فـدا كـردن جـان «رت سؤالمفهوم بيت صو

بـه ايـن » 3«شـود. در گزينـة نيز همين مفهوم دريافـت مـي» 4و 1،2«هايگزينه
  هاست.مفهوم اشاره شده است كه نخستين شرط عشق ترك علايق و وابستگي

  هاي ديگرتشريح گزينه
  توصيه به مردن در راه عشق»: 1«گزينة
  در راه عشق، فدا كردن جان غم و اندوهي ندارد.»:2«گزينة
ترك هر دو جهان و فدا كردن جـان در راه عشـق، موجـب سـرافرازي و »: 4«گزينة

  فرمانروايي عالم عشق است.
  )53، صفحةمفهوم،3فارسي(

----------------------------------------------  
)لاهيجان -مقدمابراهيم رضايي(  »4«گزينة- 9

بيان سختي و پـر خطـر بـودن راه عشـق و «،»4«هوم بيت صورت سؤال و گزينةمف
  است.» تحمل كردن آن

  هاي ديگرتشريح گزينه
  بلند پروازي و قانع نشدن به پستي»: 1«گزينة
  پيشرفت نياز به تلاش دارد.»: 2«گزينة
بيان زيبايي معشوق»: 3«گزينة

  )47، صفحةمفهوم،3فارسي(
----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »1«گزينة-10
ارزشمند بودن وطن و ترجيح آن بر غربـت و »: 1«مفهوم بيت صورت سؤال و گزينة

ترجيح غربت بـر حضـور در خـاك وطـن (مفهـوم »: 4و 2،3«آوارگي مفهوم ابيات
مقابل بيت صورت سؤال)

   )28، صفحةمفهوم،3فارسي(
----------------------------------------------  

  

)محسن اصغري(  »3«گزينة-11
  ها:معني درست واژه

ايهاي موسيقي ايراني، گوشهكميت: اسب سرخ مايل به سياه / شهناز: يكي از آهنگ
آور،از دستگاه شور / اوان: وقت، هنگام / تقريـر: بيـان، بيـان كـردن / طرفـه: شـگفت

ردن، رحم خواستن / بدسگال: بدانديش، بدخواهعجيب / استرحام: طلب رحم ك
  )تركيبي،لغت،1فارسي(

----------------------------------------------  
)محمدجواد قورچيان(  »1«گزينة-12

بگزارد←تصحيح املايي: بگذارد
  )تركيبي،املا،1فارسي(

----------------------------------------------  
)ساري -رگس موسوين(  »1«گزينة-13

  شكفد)خندد (ميب) حسن تعليل: گل از غفلت آدميان است كه مي
  مجاز از انديشه و قصد است.» سر«ج) مجاز: 

  سرا استعاره از دنيا است.د) استعاره: وحشت
در معني اصطلاح موسيقي خود كه در بيت قابل قبول» پرده«هـ) ايهام تناسب: واژة

  مه تناسب دارد.نيست با واژگان راست و نغ
اند.الف) تشبيه: رخ و بالاي معشوق به ترتيب به گلستان و سرو تشبيه شده

  )تركيبي،آرايه،1فارسي(
----------------------------------------------  

)شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة-14
  چنين كارزار اندرين روزگار ياد نداريم.(كه) هر كسي همي گفت

  وابسته                                 ستهه         

3فارسي

1فارسي
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  هاي ديگرتشريح گزينه
اسلوب معادله دارد زيرا مصراع دوم مثالي است بـراي مصـراع اول و هـر »: 1«گزينة

اسـت و حـرف ربـط » چگونـه«به معناي »چون(«مصراعي مستقل و جداگانه است. 
  )ساز نيست.وابسته
  است.فقط يك جملة مستقل ساده»: 2«گزينة
هر مصراع، يك جملة مستقل ساده است.»: 3«گزينة

  )تركيبي،دستور،1فارسي(
----------------------------------------------  

)بوكان -اقدممادح علي(  »3«گزينة-15
  گشايان كناره كردز بزم عقدهصائب
  نهاد

  د.يمنادا را با نقش دستوري نهاد اشتباه نگير
  ديگرهايتشريح گزينه

حزين: منادا / شاعر (حزين لاهيجي) خود را مخاطب قرار داده است و بـا »: 1«گزينة
  خودش حرف زده است.

  بهار: منادا»: 2«گزينة
صبا: منادا»: 4«گزينة

  )144، صفحةدستور،1فارسي(
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »2«گزينة-16
 7،»، پنجة خـونين، صـد فريـب، صـد فسـون شير نرهفته، سه هفته،چه درد، سه«

  تركيب وصفي
تركيب اضافي 3،»دردسر، غزالة چرخ، بيشة خاور«

  )تركيبي،دستور،1فارسي(
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »4«گزينة-17
ارند.اند و با قلب رابطة تناسب دمترادف» صدر و سينه«

  )تركيبي،دستور،1فارسي(
----------------------------------------------  

)محسن اصغري(  »3«گزينة-18
ها مشهودطور مشترك در ابيات صورت سؤال و گزينهبه» پندناپذيري عاشق«مفهوم
  است.

هاي غيرعاشقتأثير بودن سخن عشق در دل انسان بي»: 3«مفهوم بيت گزينة
  )127، صفحةمفهوم،1فارسي(

----------------------------------------------  
)ساري -حسن وسكري(  »2«گزينة-19

وظلـمعبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط بـر ايـن مفهـوم تكيـه دارنـد كـه پايـان 
هايي كه مرتكب شده استروزي است و ظالم به سبب ظلمستمگري، بدبختي و تيره

  هرگز آرامش ندارد.
دقيقـاً در مقابـل سـاير ابيـات و صـورت سـؤال اسـت. بيـت » 2«وم بيت گزينةمفه
»شود.هايي كه مرتكب شده است مجازات نميگاه به خاطر ظلمظالم هيچ«گويد: مي

  )141، صفحةمفهوم،1فارسي(
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »2«گزينة-20
تغييـر نگـرش اسـت. در جهـان خلقـت » 2«سؤال  و گزينـة مفهوم مشترك صورت

  بينيم از شيوة نگرش ماست.نقصي نيست، اگر عيبي مي
  هاي ديگرتشريح گزينه

  فهمم.من راز نگاه تو را مي»: 1«گزينة
  كند.مراقب رقيب هستم كه تو را نگاه مي»: 3«گزينة
از نگاه تو اسرار بسيار دريافتم.»: 4«گزينة

  )142، صفحةمفهوم ،1فارسي(

  
  
  

قائنات) -بين(محمد جهان  »3«گزينة-21
اش را حركـت بنـده»: أسـري بعبـده «آلايش است كسي كه/ پاك و بي»: ذيسبحان الّ«

مـن المسـجد «هي/ در شبانگاهي؛ شبانگا»: ليلاً«ها)/ اش را برد (رد ساير گزينهداد؛ بنده
  قصيالأمسجد»: المسجد الأقصي«تا/ به، به سوي،»: إلي«حرام/ الاز مسجد»: الحرام

شـريفه بـا هـر  ةدر اين آي» إلي«حرف جر ،هاي معروف قرآنبا توجه به ترجمهنكته:
.سه معنا درست است

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

) كاظم غلامي(  »3«گزينة-22
كه نزديـك نشـويد »: لا تقتربواأن) / «4و 1هايدهم (رد گزينههشدار مي»: احُذِّر«

  )4و 1هاي(رد گزينهشودجا ميجابه )فعل مجهول(»: ينقَل) / «2گزينة(رد
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
تبريز)  -هادي پولادي(  »2«گزينة-23
»1: دشمني (رد گزينة»عدو / (»يسمرد گزينـه: ناميده مي»ي) 3و 1يهـاشـود / (
شـود (رد : كشـته مـي»يقتل«) / 3و 1هايها (رد گزينه: نگاه دلفين»نظر الدلافين«

  )4هاي تيزشان (رد گزينة: بيني»أنوفها الحاده«ها) / ساير گزينه
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
)خواهالهه مسيح(  »1«گزينة-24
ــد وضــع« ــرار داده»: ق ــهق ــد (رد ســاير گزين ــا)/ان ــةلوحــات«ه ــاي»:تحذيري تابلوه

 /) 4و 2هـاي گزينـهردهـاي گـاز ( لوله»:أنابيب الغاز«/  )2رد گزينههشدارآميزي (
  )3 ة(رد گزين »كارگران خيابان«

  (ترجمه)    
----------------------------------------------  

)خواهالهه مسيح(  »2«گزينة-25
؛ در حـالي كـه ندبـا پشـتكار كهدر حالي»: هم دؤوبون و«روي بياورند/ »: يقبل علي«

  نااميدي»: الأملخيبة«شوند/:دور مي» يبتعدون«پشتكار دارند/
  گريديها نهيگزحيتشر

نيـز مسـتقبل » لا يضـيع«متعدي معنا شده و غلط اسـت و » يبتعدون»: «1«گزينة
  ترجمه شده است.

  نكره ترجمه شده است.» الصالحةالأعمال«نشده است وترجمه» يقبل علي»: «3«گزينة
بعـد از جملـة دوم و بـه صـورت ماضـي » كه پشتكار داشـتنددر حالي«»: 4«گزينة

در اين گزينه غلط است.» نااميدان«ترجمه شده است و نيز
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
ريز) تب -هادي پولادي(  »4«گزينة-26
  (مضارع)افتداتفاق مي»: يحدث«برايش، ترجمه نشده است/ »: له«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

) كاظم غلامي(  »2«گزينة-27
  هاي ديگرتشريح گزينه

  »)اندازدمي«يعني» تقذف(«»)هاسرازيري«يعني» منحدرات(«اهدام»:1«گزينة
  »)تعمير«يعني» تصليح(«تعويض -فعل ماضي است.) » سبب(«شودميباعث»: 3«گزينة
شـود مي در اين عبارت ديـده نمـيدچار شويم (هيچ ضمير يا فعل متكلّ»:4«گزينة

  گردد.)هاي پوستي ميمنجر به دچار شدن به بيماري←
  (ترجمه)  

3و 1، زبان قرآنعربي
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قائنات) -بين(محمد جهان  »2«گزينة-28
إليه/مضـاف+ [مضاف+مضـافضـافيات: دو تركيـب نفـهـايفـرآوردههاي انتقاللوله

ات شـيرهايي بـزرگ: تركيـب وصـفي: / النّفطمشتقاّتإليه]:أنابيب نقلمضاف حنفيـ
  شود: تُفتَح و تُغلَقُباز و بسته مي/ كبيرةٍ

  هاي ديگرتشريح گزينه
  !(أنابيب) أل داده شدهها به شكل معلوم نوشته شده است و به مضاففعل»:1« ةگزين
  به شكل مفرد به عربي برگردانده شده است! »هالوله«اند وها معلومفعل»:3« ةگزين
) كبيرة(نده شده و صفت حنفياتابه شكل مفرد به عربي برگرد »هالوله«»:4« ةگزين

  به شكل قيد حالت نوشته شده است!
  .فعل بايد با فاعلش يا نايب فاعلش از لحاظ جنس مطابقت نمايدنكتة درسي: 

  )تعريب(  
  درك مطلب:متنةترجم

استوار واسلوبوسيلة ههايش بسعدي شيرازي شاعر و عارف پارسي است، نوشته
هبه فارسي و عربي شعر سروداو. شودميهاي والاي اخلاقي متمايزو ارزششانروشن
زيادپذيريه دليل تأثيرباست.گلستان سعدي و بوستانش. مشهورترين آثاراست

ترين تأثيرگذاراناو را يكي از برجستهكه برخي از منتقدان ادبيودزبان عربي بازسعدي
از طريقكه اشعارشجديدينظام موسيقاييخاطر بهآورند،  در شعر عربي به شمار مي

اقتباس از نظم عروضي فارسي، به شعر عربي  وارد كرده است.
ست كه در آناندرزهاپند وها وحكايتاي ازمجموعه -استباغشمعنايكه -گلستان
آميزد، و او آن رادر هم مياست،شعر و نثر و بين فارسي و عربيآنچه را كه بينشيرازي
اين كتابواهدا نمودسعد بن زنكيحاكم شيرازهجري كامل كرد و به656در سال

ركه دهاييسرودهتريند. شايد معروفآيشيرازي به شمار ميترين و مشهورترين آثارمهم
  .شودشناخته مي» بني آدم«بهكهاست، همانگلستان آمده

)كاشان -محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »4«گزينة-29
»اواشـعارشعر عربـي در  ،ت تحت تأثير زبان عربي بود، به همين دليلسعدي به شد

  .استطبق متن صحيح؛»!شوديافت مي
  گريديها نهيگزحيتشر
كه »پنج كامل كردشصت ودر سال ششصد وراسعدي كتاب گلستان»: «1«نةيگز

  . ه استكامل كرد »ششپنجاه وششصد و«سالطبق متن در
كـه » شعرهاي او به زبان عربي بيشتر از شعرهايش به زبان فارسي است«»: 2«نةيگز

  صحيح نيست.
هـاي گونـاگون در  نبه زباي جديدايم موسيقاخاطر نظبههاي اونوشته«»: 3«نةيگز
  (درك مطلب)  كه صحيح نيست.  » ترجمه شد.دنيا

----------------------------------------------  
)كاشان -محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة-30

هاي برجسته در زمينة شعر عربـيچرا سعدي يكي از شخصيت«ال گفته: ؤصورت س
بـي وارد كـرده زيرا او اسلوب جديدي را در شعر عر«كه عبارت» گرديده است؟قديم
  باشد.پاسخ درست مي» است
  گريديها نهيگزحيتشر
    ورزيد!زيرا او به شعر عربي اهتمام بسياري ميترجمة عبارت:»: 1«نةيگز
  ! زيرا او بسيار به سرودن اشعار به زبان عربي پرداختترجمة عبارت: »: 3«نةيگز
  فارسي برقرار كرده بود!زيرا او ارتباطي بين شعر عربي وترجمة عبارت: »: 4«نةيگز

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

)كاشان -محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »3«گزينة-31
صورت سؤال، پرسشي را خواسته كه جوابش در متن مطرح نشـده اسـت كـه جـواب 

  نيست. در متن موجود» سعدي در كدام شهر متولدّ شد و وفات يافت؟»: «3«گزينة
  گريديها نهيگزحيتشر
  ترين و مشهورترين كتاب سعدي چيست؟ترجمه: مهم»: 1«نةيگز
  ترجمه: در كدام سال سعدي كتاب گلستان را نوشت؟»: 2«نةيگز
به چه چيزي شهرت دارد؟در جهانه: گلستان سعديترجم»: 4«نةيگز

  (درك مطلب)  

)كاشان -محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »1«گزينة-32
  گريديها نهيگزحيرتش

زت« .اسـتنادرسـت» مصدره: تمَييـز ... «»: 2«گزينة ل و مصـدر » تميـ از بـاب تفعـ
            است.» تميز«

چون فعلـي معلـوم  .استنادرست» فعل مضارع، مجهول، نائب فاعله ...«»: 3«گزينة
  است، فاعل آن محذوف نيست.

تكرار -باب تفعل دو حرف زائد (ت .استنادرست »لهَ حرف زائد واحد«»: 4«گزينة
الفعل) دارد. عين

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

)كاشان -محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة-33
  گريديها نهيگزحيتشر

و» الناّقد«مكسرجمع» النقاّد«است. نادرست» ...صفة...،مبالغةاسم»: «1«گزينة
  اليه را دارد.چنين نقش مضافاسم فاعل است، هم

  است.         نادرست» ...، مضاف و ...مبالغةاسم»: «3«گزينة
دقـت كنيـد اسـت. نادرست» مفرده: نقد، مأخوذ من مصدر مزيد ثلاثي»: «4«گزينة

ثلاثي است.شده از مصدر مجردّاسم فاعل گرفته» فاعل«بر وزن» الناّقد«
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
)شيروديمرتضي كاظم(  »1«گزينة-34
همزه بايد داراي حركت فتحه باشـد نـه  »وقاتالاَ«: حيح(صنادرست است »وقاتالاُ«

: حيح(صـتاسـ »يسـتَفعل«: فعل مضارع بـاب اسـتفعال بـر وزن »يستَغرَقُ«ضمه)/ 
  ).»يستَغرِقُ«

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

)خواهالهه مسيح(  »1«گزينة-35
) سنگ سياه رنگي است كـه بـه عنـوان كتاب درسي82صفحةزغال سنگ (پاورقي

  گيرد.سوخت مورد استفاده قرار مي
  هاي ديگرتشريح گزينه

  .ناي مصرف است نه طلب هلاكتبه مع» استهلاك»: «2«گزينة
هـا اسـت نـه پالايشگاه مكاني براي پالايش نفـت از ناخالصـي»: مصفي«»: 3«گزينة

  .مكان استخراج آن از زمين
در سـاحل دريـا اسـت ولـي فقـط مخصـوص ايمنطقـهبنـدر »: ميناء«»: 4«گزينة
  نيست.جاو تخلية آن در آنونقل نفتحمل

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

)قائنات -بينمحمد جهان(  »3«گزينة-36
]: بايد، واجب است= يجب +ضمير +[علي   بـِ

  ها: در ساير گزينه »علي«
  از»:4«گزينة/ شودترجمه نمي»:2«گزينة /به زيان: »1«گزينة

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

)شيروديمرتضي كاظم  (  »1«گزينة-37
جمـع در»يـنَ«،مفـردجر (ـِ ـٍ درعلامتاست.مجرورجرّ،حروفازبعدظاهراسمِ

بٍ،اَلكْاتبِ،ماننداست؛مثنّي)اسمدر»يَنِ«ومذكرّ اَلكْـاتبينِ. توجـه اَلكْـاتبينَ،كاتـ
اسـت نـه جمـع مكسـر » الدلافين«، با علامت كسره»1«گزينةداشته باشيد كه در

شـود مجـرور مـيبا علامت كسـره جمع مذكر، بنابراين با آمدن حرف جر بر سر آن،
  (صحيح: الدلافينِ)

  (قواعد فعل)
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)خواهالهه مسيح(  »3«گزينة-38
  .استوقايهاز نوعفعل ثلاثي مجرد بوده و نون آن نيز »3«گزينةدر» اشف«
نيـز  »4«و »2«هـاي در گزينه ،يه نيستنون وقا» 1«گزينةدر لا تحزني در» نون«

  ثلاثي مزيد از باب افعال و تفعيل هستند.» حذرّ«و» ينقذ«هايفعل
  (قواعد فعل)

----------------------------------------------  

تبريز) -هادي پولادي(  »4«گزينة-39
اسـتمعلومخبر بوده و فعل »تسُاعدنا«»: 2«گزينة/ استخبر» نعمة«»: 1«گزينة
خبـر بـوده و » تُغسـل«»: 4«گزينـة / اسـتخبر» خير«»: 3«گزينة) / ةمفاعل(باب

  (قواعد فعل)  .استمجهول
----------------------------------------------  

)كاظم غلامي(  »3«گزينة-40
دانيم چه كسـي انجـامش فعلي را مشخص كن كه نمي«در صورت سؤال آمده است: 

ني فعل مجهول را بايد پيدا كنيم كه با توجه بـه معنـاي عبـارات،  يع» داده است.
  مجهول است: »3«گزينة

  هاتشريح گزينه
  زيرا از پستانداران هستند.دهندشير ميهاي خودها به بچهدلفين»:1«گزينة
  .خوانندآواز ميها مانند پرندگانكه دلفينكنمباور نمي»: 2«گزينة
  .كشيده شدها به ساحلكشتي به كمك دلفين»:3«گزينة
  .فهميدمرازهايي از زندگي اين حيوان را با راهنمايي پدرم»:4«گزينة

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

  

)سيداحسان هندي(  »2«گزينة-41
  اين موضوع با بيت:فريب مؤمنان با اخلاص را ندارد وتوانشيطان اقرار كرده است كه

هاي شـيطان پذيري در برابر وسوسهنانفوذكه بيانگر...» برو اين دام بر مرغي دگر نه«
، ارتباط معنايي دارد.استهاي درخت اخلاصو يكي از ميوه

  )49و48هاي، صفحه4، درس3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)پورين اسديانام(  »1«گزينة-42
در مـورد ...» االله علي حـرف فـان اصـابه خيـر اس من يعبدو من النّ« ةعبارت شريف

ها از روي ايمان نيست بلكه از روي شك و ترديد است.كساني است كه پرستش آن
  )34، صفحة3، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------  

)ياتيمحسن ب(  »4«گزينة-43
ةمصنوعات بشري با سازند ةدا با جهان و رابطخ ةوجود يك تفاوت بنيادين ميان رابط

  است.بقابيانگر نيازمندي جهان به خدا درآن
نخسـت خلـق چنان مانند لحظةاز پيدايش نيز هممصنوعات بشري و موجودات پس
شـگاه الهـي عـرض رو دائماً با زبان حال بـه پياز اين .شدن به خداوند نيازمند هستند

  (نياز در بقا)كنند.نياز مي
اي هسـتند كـه كه موجوداتي كه وجودشان از خودشان نيست نيازمند پديدآورندهاين

گونه كه چيزهايي كه شيرين نيستند، براي شيرين شـدن خودش پديده نباشد همان
ينيازمند چيزي هستند كه خودش شيرين باشد. بيانگر مقدمة دوم استدلال نيازمند

  است.در پيدايشجهان به خدا
  )9و 7هاي، صفحه1، درس3دين و زندگي(  

)محسن بياتي(  »1«گزينة-44
شـود (علـت) پذيري از طاغوت باعـث مـيتسليم بودن در برابر اميال نفساني و فرمان

  .باشد (معلول)يدار داشتهاپناشخص، دروني ناآرام و شخصيتي
دهـد و جديدي جلوي روي او قرار مي ةخواستزيرا از يك سو هواي نفس وي هر روز

) او راعلـتكنند (هاي مادي (طاغوت) كه هر روز رنگ عوض مياز سوي ديگر قدرت
  .(معلول)كشاندميبه بردگي جديدي

  )34و33هايصفحه،3، درس3دين و زندگي(  
----------------------------------------------  

)تبريز -جففيروز نژادن(  »3«گزينة-45
گرفتار شرك در مالكيت نيز شده است. حتماً ،هركس گرفتار شرك در خالقيت بشود

به شفابخشي بيمار از طريق دارو نگاه استقلالي دارد.خداوند،مشرك در ربوبيت
  )24و21هاي، صفحه2، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------  
)تبريز -فيروز نژادنجف(  »3«گزينة-46

رايطشـتوانـد در رسـد كـه مـيبيني مـيانسان حكيم به درجاتي از بصيرت و روشن
حق را از باطل تشخيص دهد و گرفتار باطل نشود. ،سخت و پيچيده

  )48، صفحة4، درس3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)بيركمرتضي محسني(  »4«گزينة-47
جمله انسـان در پيـدايش و ازاين بيت مولوي مؤيد فقر و نيازمندي دائمي مخلوقات

هـو الغنـي  و اهللالـي االله اس أنتم الفقراءها النّيا اي« ةبا آية شريفو لذابه خداستبقا
ارتبـاط  »استنياز ستودهبيالحميد: اي مردم! شما به خداوند نيازمند هستيد و خدا

  مفهومي دارد.
  )32 و26هايصفحه،2، درس3دين و زندگي(  

----------------------------------------------  
)بقامحمد رضايي(  »3«گزينة-48

يابد و قـدرتي پيـدا انساني كه در مسير بندگي پيش رود، در پيشگاه خدا منزلتي مي
توحيـد ، همـان پايبنـدي بـه  »بنـدگي«هاي طبيعي است وكند كه برتر از قدرتمي

  عملي و اطاعت از دستورات خداست.
  )32و26هاي، صفحه3و 2هاي، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------  
)بقامحمد رضايي(  »3«گزينة-49

ارييجا كه سنگ اختپذيري انسان، از شواهد وجود اختيار در اوست و از آنمسئوليت
ايي مـن نيـ رهيچ گويي سنگ را فردا بيـا / و«ز ندارد كه در بيتندارد، مسئوليتي ني

  به آن اشاره شده است.» دهم بد را سزا؟
  )56، صفحة5، درس3دين و زندگي(  

----------------------------------------------  
)سيداحسان هندي(  »1«گزينة-50

ي الهيقضا←قوانينردن/ اجرا و پياده كالهيتقدير←جهان ةها و نقشكاريريزه
  تقدير الهي←حدود مخلوقات

  )58، صفحة5، درس3دين و زندگي(  
----------------------------------------------  

  

)محمد آقاصالح(  »1«گزينة-51
هـاي باشيم، قدرتاگر هنگام گفتن تكبير به بزرگي خداوند به همه چيز توجه داشته

واهند شد و به آنان توجه نخواهيم كرد. اگر شـرط غصـبي ديگر در نظرمان كوچك خ
ب درآمـد از راه حـرام كسـتـر بـه نبودن لباس و مكان نمازگزار را رعايت كنيم، كـم

  اسب محرمه) متمايل خواهيم شد.ك(م
  )131، صفحة12، درس1دين و زندگي(  

3دين و زندگي

1دين و زندگي
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)ابوالفضل احدزاده(  »4«گزينة-52
  ت.ن و هر حيواني كه خون جهنده دارد، نجس اسخون انسا

  نجس است.مردار انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد.
بنابراين لباسي كه با مردار حيواني كه خون جهنده ندارد (اگرچه حرام گوشت باشد) 

  برخورد داشته است پاك است و نماز خواندن با آن صحيح است.
  )132، صفحة12، درس1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
)محسن بياتي(  »4«گزينة-53

رسـد كـه قبـل از مـاه داري به تسلطي بر خـود مـيدار پس از يك ماه روزهفرد روزه
رمضان آن تسلط را نداشته است و اگر هر سال يك ماه اين عمل را تكرار كنـد سـال 

كنـد رسد كه احساس مـيشود چنين فردي كم كم به جايي ميبه سال با تقواتر مي
تواند به آساني انجام دهد و احسـاس كاري را كه خداوند دستور داده است ميكه هر

ذين مـن يام كما كتب علي الـّذين آمنوا كتب عليكم الصها الّيا أي«و آيةسختي نكند
  )135، صفحة12، درس1دين و زندگي(  بيانگر روزه است. »قونكم تتّقبلكم لعلّ

----------------------------------------------  
)محمد آقاصالح(  »4«گزينة-54

  دانستند.پيشوايان ما آراستگي را از اخلاق مؤمنان مي
خداي تعالي دوست دارد (محبوب خداوند اسـت) وقتـي «فرمود: رسول خدا (ص) مي

»آماده و آراسته باشد. ،روداش به سوي دوستان خود ميبنده
  )143، صفحة13، درس1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
)ابوالفضل احدزاده(  »2«گزينة-55

  هاي عفاف، مربوط به آراستگي و مقبوليت است.يكي از جلوه
كنـد و آراسـتگي خـود را در حـد انسان عفيف، چه مرد و چه زن، خود را كنترل مي

  رج است.)بازدارنده از تب ،شود. (عفافدچار نمي» تبرج«دارد و بهمتعادل نگه مي
دهد.انسان عفيف زيبايي ظاهري خود را وسيلة خودنمايي و جلب توجه ديگران قرار نمي

  )145، صفحة13، درس1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(  »4«گزينة-56
را» حيـا«و» تعف«عرضة نابجاي زيبايي، به جاي گرمي بخشيدن به كانون خانواده،

  گيرد.برد و اين دو گوهر مقدس را از او مياز بين مي
نما نپوشيد؛ زيرا چنـين لباسـي نشـانة لباس نازك و بدن«فرمايد: امام صادق (ع) مي

هـاي دقت شود كه به همـان انـدازه كـه رشـته» سستي و ضعف دينداري فرد است.
وص آراسـتگي در پوشـش شود، نوع آراستگي به خصـعفاف در روح انسان ضعيف مي

  )146، صفحة13، درس1دين و زندگي(  كند.تغيير مي
----------------------------------------------  

)محسن بياتي(  »2«گزينة-57
در شرح و تفسير آيات قرآن كريم پيشوايان ما (از جمله امام كاظم (ع)) حـدود پوشـش 

اند.ا به رعايت عفاف دعوت كردهما راين دسته از رواياتاند ورا مشخص كرده
  )153، صفحة14، درس1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
)تبريز -فيروز نژادنجف(  »3«گزينة-58

زنان ايراني قبل از اسلام كه عموماً پيرو آيين زرتشـت بودنـد، بـا پوششـي كامـل در 
بنابراين حجاب اختصاص به مسلمانان ندارد.كردند. هاي عمومي رفت و آمد ميمحل

  )156صفحة،14، درس1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(  »3«گزينة-59
ت به خدا در عبارت قرآنـي اثر ايمان در شدت محب» لـّهاً ل ذين آمنـوا اشَـَد حبـ » و الَّـ

وستي خدا و رها كردن غير خدا به دليل شدت محبت بـه مشهود است كه چشيدن د
ات رادانـم هـر كـس لـذت دوسـتيالها! خوب ميبار: «خدا، در دعاي امام سجاد (ع)

  .لحاظ شده است» چشيده باشد، غير تو را اختيار نكند.
  )116صفحة،11، درس1دين و زندگي(  

)پورامين اسديان(  »3«گزينة-60
بـه عنـوان به عفاف شناخته شدن زنـان مـؤمن  ،ز در اين آيهابتدا و مقدم بر همه چي

بـي قـل لازواجـك و بناتـك و ها النّيا أي«مورد توجه قرار گرفته است.فلسفة حجاب
فن فلا يوذين و كان االلهعرذلك ادني ان يمن جلابيبهنّنساء المؤمنين يدنين عليهنّ

»غفوراً رحيماً.
  )154ة، صفح14، درس1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
  

)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-61
  »كرد از نردبان افتاد.الف: جو وقتي كه داشت سقف را نقاشي مي«جمله: ةترجم

  »كنم بهتر است به او كمك كنيم.كشد. فكر ميب: او حتماً كلي درد مي«              
  مهم درسي ةنكت

”should“اسـت انجـام شـود از فعـل وجهـي و انجام كاري كه بهتربراي بيان پيشنهاد

  )گرامر(    كنيم.استفاده مي
----------------------------------------------

)كاشان -حميد مهديان(»3«گزينة-62
درتـا شدخواستهها آناز وكردنددريافتپرسشنامهدانشجوصدها«جمله: ترجمة
  ».دهندنظراساتيدرفتار ودانشاساسبرخوداساتيدمورد
  مهم درسي ةنكت

بايد از فعل مجهول ،مفعولي است”ask“براي فعل”students“جا كه نقش اسماز آن
چنين، بايد ميان فعل و فاعل از نظـر تعـداد هم»). 4«و» 1«هاي هاستفاده كنيم (رد گزين

  )گرامر(    »).2«تناسب وجود داشته باشد (رد گزينة
----------------------------------------------

)كاشان -حميد مهديان(»2«گزينة-63
بـود. ي غربـيياي بن سفر به ايران و بازديد از اين كشور زيبا در آسـياؤر«جمله: ترجمة

  »نه؟رمگ
  مهم درسي ةنكت

ال ضميمه شكلؤكار رفته است، در سشكل مثبت بهدر جمله به”was“جا كه فعلاز آن
يعنـي چنين، مرجع ضمير فـاعلي هم»). 4«و» 1«هاي هگزينرود (ردر ميكامنفي آن به

“it” واژة“dream”گرامر(  »).3«باشد (رد گزينةمي(  
----------------------------------------------

)ميرحسين زاهدي(»4«گزينة-64
يـا كنيمصحبتجا هستيدتوانيم با شما زماني كه اينما مي ،نگران نباشيد«جمله:ترجمة
  »يد.يزمان و مكان ملاقات را بگوبه منگرديد. فقطتان برميكاردفترازكهوقتي
  مهم درسي ةنكت

 »4« ةدر گزينـ”or“بنـابراين  ،كندمفهوم جمله حق انتخاب و گزينش را مطرح مي
  )گرامر(    .صحيح است

----------------------------------------------
)كاشان -ديانحميد مه(»4«گزينة-65

تعدادبرايالهامازغنييمنبعياهاؤركهاستاينجالبواقعيتيك«جمله: ترجمة
    ».هستندموفقنويسندگاناززيادي

  نسل) 2  مقصد) 1
  )واژگان(  الهام) 4  نشيني، همآييبا هم) 3

----------------------------------------------
)كاشان -حميد مهديان(»3«گزينة-66

جـا نواز بودنـد و هرگردشـگري را كـه از آناهالي روستا بسيار مهمان«جمله: ترجمة
  ».كردندبه يك وعده غذاي محلي دعوت مي ،كردعبور مي

  ، مفيدسالم) 2  شدهمحافظت) 1
  )واژگان(  تزئيني) 4  نوازمهمان) 3

3و 1زبان انگليسي
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)ميرحسين زاهدي(»2«گزينة-67
هاي سايرما در تضاد آشكار با سنت ةدر خانوادبا عروسيي مرتبطهاسنت«جمله:ترجمة
  »كنيم.با فرهنگ يكسان زندگي مييها است، اگرچه ما در شهرخانواده

  تضاد )2  قدرت )1
  )واژگان(  ميراث )4  نقش )3

----------------------------------------------  
)كاشان -حميد مهديان(»1«گزينة-68

ندرت، اگـر كند اما او بهپدرش در تعمير ماشين كمك ميرونالد هميشه به«جمله: ترجمة
  ».كندميتميزكارياصلاً كمك كند،

  شفاهيصورتبه) 2  ندرتبه) 1
  )واژگان(  كاملاً) 4  خوشبختانه) 3

----------------------------------------------

)كاشان -ناصر ابوالحسني(»1«گزينة-69
يكه بـراييهر داروياحتماليعوارض جانبازخود رارانمايب ديپزشكان با«جمله: ترجمة

  ».كنندمطلعكنند، يم زيها تجو آن
  آوردن) 2  اطلاع دادن )1
  )واژگان(  غذا دادن) 4  كردنسازماندهي )3

----------------------------------------------
)كاشان -ناصر ابوالحسني(»3«گزينة-70

ها نسـبت بـه رحمانه آن يرفتار بليدل بهبعد از ازدواجشكميكهگفتاو«جمله: ترجمة
  »، روستا را ترك كرده است.زنان

  بومي، محلي )2  سنجيده، دقيق) 1
  )واژگان(  كنندهگيج) 4  رحمانه، ظالمانه بي) 3

----------------------------------------------
)بهشهر -حسن روحي(»2«گزينة-71

هرگزها آناما ،به شكست انجاميداورستبهصعودبرايها آنشتلااولين«جمله:  ةترجم
  ».ندادنددستازراخود ةانگيز واميد

  شكست) 2  سرطان) 1
  )واژگان(  اخلاق) 4  بهشت) 3

----------------------------------------------
)ميرحسين زاهدي(»3«گزينة-72

كرونا شيوع پيدا كرد و كل جهان را درويروساز زماني كههفت ماه«جمله:ةترجم
ثري را بـراي ؤاما دانشمندان هنوز قادر نيستند دارو يا واكسـن م ـگذرد،، ميبرگرفت
  .»توليد كنندآنمبارزه با

  منتشر كردن )2  افزايش دادن )1
)واژگان(  بازگو كردن )4  ، توليد كردنتوسعه دادن )3

  كلوزتست:متنةترجم
محسوبقهرمانكاوشگرانكهكردميزندگيزمانيدركهبودكاوشگرياستاركفريا
راايتاليايي وآلماني ،ويفرانسزبانكودكيدر وشدمتولدپاريسدراستارك. شدندمي

 ةدفترچيكدرراخودسفرهاي وكردسفرخاورميانهدوردستمناطقبهاو .آموخت
ايران،دركوهيرشتهالبرز،دردورايمنطقهبهوي ،1928سالدر. كردثبتخاطرات

ناشناختهباستانيقبيلهيكمورددراطلاعاتيجويوجستدردر طول سفرش، او. رفت
  هايش نوشت.از كتابدر موردش در يكيكهبود،ايراني

)نويد مبلغي(»2«گزينة-73
  ن) در نظر گرفت2  ) بخشيدن1
  ندن، اختصاص دادكرا) فد4  دادن، بهبود يافتن) بهبود3

  )كلوزتست(

)نويد مبلغي(»3«گزينة-74
  ) روند2  ) لبنيات1
  )كلوزتست(  ) حافظه4  ) دفتر خاطرات3

----------------------------------------------
)نويد مبلغي(»1«گزينة-75
  مهم درسي ةنكت

  شود.ه مياستفاد”in“ ةهاي زماني طولاني از حرف اضافها و دورهها، قرنها، دههها، سالبراي ماه
  )كلوزتست(

----------------------------------------------  
)نويد مبلغي(»4«گزينة-76
  مهم درسي ةنكت

از ،زماني در گذشـته انجـام شـده باشـد  ةصورت پيوسته در يك باز هكه بيبراي بيان عمل
  )كلوزتست(    شود.استمراري استفاده مي ةزمان گذشت

  :درك مطلبمتنةترجم
شهيهميارزشكرگ ]روز[است. لاتيتعط ديشروع فصل خريارزاز شكرگروز بعد

 »اهيسةجمع«عنوانروز بهنيروز بعد جمعه است. انيپنجشنبه است، بنابرا
نام .بوده است2005سال از سالديروز خرنيترشلوغنيشناخته شده است. ا

سياستفاده شد. پلده) (ايالات متح ايلادلفيدر ف50 ةبار در دهنياول »اهيس ةجمع«
.ناميد»اهيس ةجمع«وجود آورد،كه بهنيسنگيكيترافليدلروز را بهنيا

درها آندهند.  يمارائه »اهيس ةجمع«را دريخوبپيشنهاداتهافروشگاهترشيب   
[دادن]كنند با يميها سعكنند. آن يرا باز ميشانصبح درهاةيساعات اول

اريبس ،ونيزيمانند تلواقلامازيرا جذب كنند. برخارانديخراديزيها فيتخف
ضرر ماليروي اين اقلام اهممكن است فروشگاهيتر از حد معمول است. حتارزان
افراديبراييايهنگام حضور در فروشگاه، هدادارانيكه خردوارنديها ام. آنبدهند

.كننديداريخرگريد

متيقكماقلاماست كهنياست. مشكل ا ديخريبرايخوباريزمان بساهيس ةجمع
مردمني، بنابرادندارياديزاين اقلام متقاضي. وجود نداردبراي همهكافي ةبه انداز

ممكن استها آنبكشند. صففروشگاهباز شدن يكقبل ازهاممكن است ساعت
ه قصدكساني ك ةهم، امابخرندقيمتكملپ تاپ ايونيزيتلويكباشند كهدواريام

باافرادازي. برخشوند[موفق به] خريد نميدي [از اين اقلام] را دارنكي ةتهي
.كردخواهندترك ]فروشگاه را[نااميدي

با خشونت »اهيس ةجمع«يدادهاياز رويزا باشد. برختواند استرس يمتيوضعاين
هصدمازدحام زياد جمعيتخاطر هباز كارگرانيبرخيبوده است. حتهمراه

،اند دهنكرتيدر صف رعاراكه نوبتيافراد ايها ياند. بر سر اسباب باز دهيد
وخطر بي »اهيس ةجمع«يدادهايروترشي، بهمهني. با ابه پا شده استهاييدعوا

ازدحام، انتظارديرا دار[به خريد] قصد رفتن، اگربا اين وجود. هستندكنندهسرگرم
   .ه باشيدرا داشتدادنهليو كمتيجمع

)بهشهر -حسن روحي(»2«گزينة-77
  »؟شودنمييك از موارد زير توسط متن پشتيبانيكدام«جمله:  ةترجم

  )درك مطلب(    »عمومي است.ي، تعطيلاهيس ةجمع«
----------------------------------------------

)بهشهر -حسن روحي(»1«گزينة-78
وجـود  رياز سؤالات زكيكدامي جواب دادن بهبراياطلاعات كافدر متن«جمله:  ةترجم
  »؟دارد

  )درك مطلب(    »از كجا آمده است؟اهيس ةجمعنامِ«
----------------------------------------------

)بهشهر -حسن روحي(»1«گزينة-79
  »؟يستهدف نويسنده از نوشتن پاراگراف آخر چ«جمله:  ةترجم

وخطـربـيتوانـد تواند استرس زا باشد، ميسياه مي ةكه تأكيد كند اگرچه جمعبراي اين«
  )درك مطلب(    »باشد.نيزكنندهسرگرم

----------------------------------------------
)بهشهر -حسن روحي(»4«گزينة-80

  »؟باشدمتناينبهترين عنوان برايتوانديك از موارد زير ميكدام«جمله:  ةترجم
  )درك مطلب(  »روز بزرگپول درجوييي صرفهبرافرصتيسياه:  ةجمع«
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)(علي شهرابي  »4«گزينة-81
آمار ةدست آوردن تمام معيارهاي مركزي و پراكندگي در گام چهارم چرخبه

  شود.انجام مي
  )37تا34هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
جودي)(حميدرضا س  »4«گزينة-82

هاي جديد (گام بحـث ها)، طرح ايدههاي كمي (گام تحليل دادهتوصيف داده
  .هستندريزي) گيري) و روش انجام كار (گام طرح و برنامهو نتيجه

  )37تا28هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

ايي)(محمد بحير  »2«گزينة-83
بايـد از بـين باشد، رقـم صـدگان 300تر ازرقمي بزرگكه عدد سهبراي آن

يكي از ارقام , ,3 4   شود.انتخاب5

   , ,
  

3 5 4 603 4 5 ½kºI¶Â¤IM ´¤n 5 pH Â§Ä ½kºI¶Â¤IM ´¤n 4 pH Â§Ä

  )11تا 2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

(علي شهرابي)  »3«گزينة-84
,aهـاي گيريم ميـانگين دادهبا توجه به نمودار، نتيجه مي , ,12 6  7برابـر 2

a  است:
a a

  
     

2 6 12 7 20 28 84
,هايحالا انحراف معيار داده , ,12 8 6   كنيم: را حساب مي2

  
( ) ( ) ( ) ( )

/

      
 

  
    

2 2 2 2
2 12 7 8 7 6 7 2 7

4
25 1 1 25 13 13 3 64 

b  پس:  / /  7 3 6 10 6  
  )35و34هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
)امير محموديان(  »1«گزينة-85

P( )

           
               

           
 
 
 

3 3 3 4 3 4
1 1 1 1 1 1

10
2

ÂMA ÂMAqLw jnp qLw jnp

ªº oμÀ oÃü

    
  


3 3 3 4 3 4 33 11

10 9 45 15
2

  

  )27تا19هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

)امير محموديان(  »2«گزينة-86
,رقـاماكـه بـا راابتدا تعداد كل اعداد سـه رقمـي زوج  , , ,4 3 6 5 سـاخته 0

  آوريم: دست ميشود بهمي

  الف) اگر يكان صفر باشد:   
4 3 1 12oÿÅ ô£Î

  :)6يا 4(صفر باشدرغييكاناگر) ب  
3 3 2 18

   12 18 30  
  است.تا30برابر باداده شدهتعداد اعداد سه رقمي زوج با ارقام

  هستند: 5مضرب ،از اين تعداد، اعدادي كه يكان صفر دارند

/     
12 2 0 430   P)5(مضرب5

  )21تا14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

)نسترن صمدي(  »1«گزينة-87
Aكه دو آذر ماهي در روزهـاي متفـاوتي از مـاه متولـد شـده :پيشامد اين

n(A)  باشند.
P(A)

n(S)


  


30 29 29
30 30 30

  )21تا14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

)(نسترن صمدي  »3«گزينة-88
Aباشد: 3مضربدو تاسعدد روشدةكه مجموع:پيشامد اين  

A {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ) 1 2 2 1 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 3 6 6 3
,( , ),( , ),( , )}4 5 5 4 6 6  

  n(A)
P(A)

n(S)
  


12 1

6 6 3
  )21تا14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
)حميدرضا سجودي(  »2«گزينة-89

P(A)شلوار مشكي باشدسههركهاحتمال آن :

P(Aار مشكي نباشدشلوحداقل يككهاحتمال آن ) :

P(A ) P(A)

 
 
     
 
 
 

5
31 1 12
3

! !

! ! !P(A )
! !

! ! !

 
      

  
   

5 5 4 3
3 2 3 2 11 112 12 11 10 9
3 9 3 2 1 9

    
10 1 211 1220 22 22  

  )27تا14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

)علي شهرابي(  »2«گزينة-90
قراركه دقيقاً يك مداد بينشان باشد، به صورت زيرمداد قرمز با شرط آندو
  دهيم: قرار ميديگردر جاهاي خالينيزمانده راسه مداد باقيگيرند،مي

      
1 3 1 2 1 6q¶o¤ q¶o¤)1  

      
3 1 2 1 1 6q¶o¤ q¶o¤)2  

      
3 2 1 1 1 6q¶o¤ q¶o¤)3  

پس در كل فائزه به 6 3   تواند اين كار را انجام دهد.حالت مي18
  )8تا 1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

)3رياضي و آمار (
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)نسترن صمدي(  »4«گزينة-91
)چون دو زوج مرتب , a ),( , )1 2 1 1 برابرنـد، پـس هاي اولداراي مؤلفه7

a  شان نيز با هم برابر است: هاي دوممؤلفه a   2 1 7 4  
ــب  ــون دو زوج مرت ــابه چ ــورت مش ــه ص )و ب a, ),( a,b )2 3 2 داراي1

  هاي دومشان نيز با هم برابر است: هاي اول برابرند، پس مؤلفهمؤلفه
  b b (a,b) ( , )     1 3 2 4 2  

  )25تا22هاي هصفح،تابع)،2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)كورش داودي(  »3«گزينة-92
n n

n m m m

   
2          2

1 4 5
4 5 4 4 25 21

m n  
  

21 5 521 21
  )27و26هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  
)(كورش داودي  »1«گزينة-93

f ( )

f ( ) ( ) ( ) ( )

f ( )

                     
 




2 2 2

1 1 6 71 32 2 2 7 1 7
3 3 3 2 1 1 72 4 81 1 42 2 2 2 4 448 81 4

  )29تا27هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)(كورش داودي  »3«گزينة-94
  هاي اول و دوم با هم برابرند:در تابع هماني، مؤلفه

  a

a a a

b b b
a b

        

          2

2 1 3 2 4 2

4 2 4 6 122 2 2
c a b c         5 2 12 5 9

  )33تا30هاي)، تابع، صفحه2((رياضي و آمار  
 ---------------------------------------------  

)(كورش داودي  »3«گزينة-95
كنيم:تابع را رسم مينموداريابيبا نقطه

x
1

2

3

2

-1
-1-2

y

x
x : y x

y

 
   


2 0 1 2

0 1 1 0 3

x
x : y x

y
   

1 2
1 1 2 3  

  )29تا27هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
---------- -----------------------------------  

)حميدرضا سجودي(  »4«گزينة-96
fضابطة fبه صورتتابع ثابت (x) c است، چـونf ( ) 1 پـس  ،2

f (x)  gضابطةو2 g(x)به صورتتابع هماني xاست.  

  
f (x) f ( ) f ( )

g(x) x g( ) ,g( )

     

      

22 1 2 23
1 1 0 0

SMIY ÍMIU

ÂºIμÀ ÍMIU

f ( ) g( )

a ( ) aa g( ) f ( )

 
    

       

2 0 2 0 23 1 1 12 1 2 42 1 1 2

a a   
14 2 2

  )33تا27هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(  »3«گزينة-97
fبع هماني به صورتضابطة تا (x) xتابعضابطة، يعنياستf را برابر

  دهيم: قرار ميxبا

  ax x
x bx x x ax x

b x

 
      

 

2
2 23 2 3 32 3

a a
x ( b )x ax x

b b

    
         

2 2 1 12 3 3 2 3 3 3
Á»IvU óo{

a b     1 3 2
  )33تا30هايتابع، صفحه)،2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  
)(حميدرضا سجودي  »3«گزينة-98

f هـاي هتابعي ثابـت بـوده و مؤلف ـ fپس ،تك عضوي استچون برد تابع
c  يعني:  .هستنددوم برابر c   1 4 3

g g(x)  همچنين باشـد، مـيxتابعي هماني و ضابطة آن به صـورت  
  يعني دامنه و برد آن در نمودار پيكاني با هم برابرند. 

  
a a

b b

     



  

1 1 2
12 4 2

a b c /
  

         
1 4 1 6 32 3 1 52 2 2

  )33تا30و25تا22ايه)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)امير زراندوز(  »3«گزينة-99
fضابطة تابع هماني به شكل (x) x ،همـان خـط اسـت كـه نمـودار آن

نيمساز ربع اول و سوم است (يا قسمتي از خط) به عبارت ديگر، تابع هماني 
بـه صـورت  4و 3هـاي در گزينه .دهدرا نسبت ميعددآنخود ،به هر عدد

  كنيم: زير عمل مي
h(x)هماني نيست   (x ) x x     2 21 2   )3(: گزينة1

k(x)هماني است x(x ) x x x x x       2 2   )4(: گزينة21
  )33تا30هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

------------------------------------------- --  
)محمد بحيرايي(  »4«گزينة-100
xمي fدانيم به ازاي هر مقدار (x)   يك عدد ثابت است، پس:حاصل

  f ( a ) k 2 1
k k  0مورد نظرعبارتf (b a) k    

  )27و26هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

)2رياضي و آمار (
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)94(خارج از كشور  »4«گزينة-101
استفاده از شاخص درآمـد سـرانه، بـه تنهـايي نادرسـت  ،براي تعيين توسعه

است. زيرا توسعه علاوه بر افزايش توليد كمي، تغييرات كيفي را نيز در نظـر 
ار درآمد سرانه از معيارهاي ديگـري گيري توسعه در كنگيرد. براي اندازهمي

  شود؛ براي مثال، شاخصي به نام شاخص توسعة انسانينيز استفاده مي
(Human Development Index)H.D.I 

شاخص توسعة انساني تركيبي از چند شاخص، مثل توليد ناخالص ملي، نرخ
نـام سوادي بزرگسالان، اميد به زندگي، دسترسي به آب سالم و ميزان ثبتبا

  واجدان شرايط تحصيل در مدارس است.
HDI شود كه چه بسا كشورهاي با درآمـد ملاحظه ميبا محاسبة شاخص

  انساني متفاوتي داشته باشند. ةسرانة مشابه، توسع
  )80(اقتصاد، رشد توسعه و پيشرفت، صفحة  

----------------------------------------------  

(فاطمه فهيميان)  »1«گزينة-102
  سازي مبادلات را دارد. (مثل بانك ملي)الف) بانك تجاري صرفاً نقش آسان

هاي تخصصي هسـتند كـه در ايـران بانك ،هاي مسكن يا كشاورزيب) بانك
  كنند.بيشتر نقش بانك تجاري را ايفا مي

انداز حسابي است كه پول مشتري براي مدتي نـامعين در آن ج) سپردة پس
تواند بـا مراجعـه بـه بانـك، موجـودي ايـن شود اما مشتري مياري مينگهد

  حساب را در هر زمان كه بخواهد دريافت كند.
  )65و64هاي  (اقتصاد، بانك، صفحه  

----------------------------------------------  

(سارا شريفي)  »3«گزينة-103
  الف) صحيح است.

  ا خلق اعتبار از چاپ پول متفاوت است.پول يب) نادرست است. فرايند خلق شبه
هـافعاليت آزاد انتفاعي بـه بانـك ةج) نادرست است. در هيچ جاي دنيا اجاز

  شود.داده نمي
  د) صحيح است.

هـ) نادرست است. با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشري به ويـژه ابتـدا در 
انزدهمتمدن اسلامي قرن سوم تا هشتم هجري و سپس در اروپا در قرون ش

  و هفدهم ميلادي، نياز به پول و خدمات آن بيشتر شد.
  )64تا62هاي  (اقتصاد، بانك، صفحه  

----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »2«گزينة-104
مـدت، اسـناد اعتبـاري ترتيب عبارات صورت سؤال به اسناد اعتباري بلنـدبه

  مدت اشاره دارد.مدت و اسناد اعتباري بلند همدت، اسناد اعتباري كوتاكوتاه
  )68تا66هاي  (اقتصاد، بانك، صفحه  

----------------------------------------------  

(سارا شريفي)  »2«گزينة-105
  = سپردة غيرديداري + سپردة ديداري3200ميليون واحد پولي  

  1050= سپردة غيرديداري + 3200ميليون واحد پولي  
,ليون واحد پوليمي   3200 1050 2 = سپردة غيرديداري150

,ميليون واحد پولي    
1 2 150   ارزش پولي مسكوكات در دست مردم4305

  الحسنه = حجم پول موجود يا نقدينگيهاي قرضها + ارزش پولي حسابارزش پولي اسكناس
  هاي ديداري+هاي غيرديداري + موجودي حسابات + موجودي حسابارزش پولي مسكوك

   2800 4600 3200   حجم پول موجود يا نقدينگي430
11,ميليون واحد پولي 030  

  پولالحسنه = شبههاي قرضهاي غيرديداري + ارزش پولي حسابموجودي حساب
,ميليون واحد پولي ,  2800 2 150 4 پولشبه950

  دار = سپردة غيرديداريانداز + سپردة مدتسپردة پس  
 ,دارسپردة مدت520   2 150  

,ميليون واحد پولي    2 150 520   دارسپردة مدت1630
  )65و60هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
(فاطمه فهيميان)  »2«گزينة-106

مشاركت حقـوقي: قـراردادي اسـت كـه طـي آن بانـك قسـمتي از سـرماية 
هـاي سـهامي هاي سهامي جديد را تأمين يا قسمتي از سهام شـركتشركت

شود.ميها شريككند و از اين طريق در سود آنموجود را خريداري مي
  ها:تشريح ساير گزينه

  است.» مشاركت مدني«عبارات اين گزينه بيانگر عقد اسلامي»: 1«گزينة
  است.» مضاربه«عبارات اين گزينه بيانگر عقد اسلامي»: 3«گزينة
  است.» مزارعه«عبارات اين گزينه بيانگر عقد اسلامي»: 4«گزينة

  )69(اقتصاد، بانك، صفحة  
 ----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »4«گزينة-107
طـور مثـال، سـطح معمولاً شاخص رشد با شاخص توسعه هماهنگ است؛ به

پايين توسعه در موزامبيك با سطح پايين رشد در اين كشور و سـطح بـالاي 
توسعه در نروژ با سطح بالاي رشد در ايـن كشـور همـاهنگي دارد. البتـه دو 

تعداد معدودي از كشورها كـه  -1شوند: ا استثنا محسوب ميگروه از كشوره
بها مانند نفت امكان دسترسي به درآمد سرانة بالا رابا داشتن يك مادة گران

تعدادي از كشورهاي در حال توسـعه ماننـد چـين كـه بـا اجـراي  -2دارند. 
اند بـا وجـود هاي توسعة خود را بهبود بخشيدههاي بلندمدت، شاخصبرنامه

  كه درآمد سرانة پايين دارند.ينا
11525سال، درآمد سرانه در چين در حـدود 6/81اميد به زندگي در نروژ

  درصد است.6/50دلار و نرخ باسوادي در موزامبيك
  )81(اقتصاد، رشد توسعه و پيشرفت، صفحة  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »2«گزينة-108
) شركتي كه خواستار پذيرش در بورس است و شرايط لازم را نيـز دارد، الف
تواند تقاضاي پذيرش خود را به همراه مدارك مورد نياز به شركت بورسمي

  كند.اوراق بهادار تهران ارائه
ب) گاهي به مواردي مثل سفته، چك، پول، بـرات، حوالجـات، تمبـر و ... در 

ها تضمين تعهدات استشود كه كاركرد آنه ميزبان مردم، اوراق بهادار گفت
  نه تأمين مالي.

د سـهام خـود را در بـورس عرضـه نـتوانميسهامي عامهاي  شركتج) فقط
  د.ند و بفروشنكن
ات نـاظر بـر انتشـار اوراق مشـاركت در رتهية دستورالعمل اجرايي و مقـرّد) 

  ايران برعهدة بانك مركزي است.
اي و مـواد خـام و اوليـه مثـل ر كالاهاي واسـطههاي كالا بيشتهـ) در بورس

سنگ، نفت و برخي مواد شيميايي مورد معاملـه گندم، جو، آهن، مس، زغال
  )74تا72هاي  (اقتصاد، بازار سرمايه، صفحه  گيرد.قرار مي

اقتصاد
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(فاطمه حياتي)  »2«گزينة-109
كشور با توسـعة انسـاني ضـعيف 43ومير نوزادان درالف) متوسط نرخ مرگ

تولد است.1000نوزاد در هر4/89
  سال است.5/80كشور با توسعة انساني زياد49ب) متوسط اميد به زندگي در

بـه » يافتهكشورهاي درحال توسعه و توسعه«ج) تفاوت و شكاف عميق بين
شـود و تقريبـاً در تمـامي محـدود نمـي» سطح درآمـد سـرانه «وجه بههيچ

ختلف وجود دارد.البته با درجات م» هاي توسعهشاخص«
  )82(اقتصاد، رشد توسعه و پيشرفت، صفحة  

----------------------------------------------  
(فاطمه حياتي)  »3«گزينة-110

هـاي اندازها در فعاليـتكارگيري پسانداز و بهبورس، با تشويق مردم به پس
  مفيد اقتصادي در كاهش نرخ تورم مؤثر است.

  )74يه، صفحة(اقتصاد، بازار سرما  
----------------------------------------------  

  
  

)نژادسادات طباطباييعارفه(  »1«گزينة-111
روزنامة صوراسـرافيل از ميرزاجهانگيرخـان صوراسـرافيل، شـمس و طغـرا از 

  بهار است.يخسروي و تاريخ تطور نظم فارسي از ملك الشعرا
  )20تا16 و13هاي، صفحه)، تاريخ ادبيات3نون ادبي ((علوم و ف  

----------------------------------------------  
)نژادفرهاد علي(  »1«گزينة-112

بيداري، سـبب  ةسازي آنان در دورتوجه به مردم و استفاده از شعر براي آگاه
اياورهبود كه شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عـادي، مح ـشده

  بيان كنند.
  ند از: اها و تركيبات زباني در شعر اين دوره عبارتتوجهي به كاربرد جملهعوامل كم

به محتوا گرايش داشتند. اغلب شاعران صرفاً
برخي شاعران تسلط كافي بر ادبيات كهن نداشتند. 

بـه هـا، نـاگزير بودنـد سازي مردم و انتشار آثار در روزنامـهشاعران براي آگاه
  شتاب شعر بسرايند. 

  )43و42هايصفحه،و تاريخ ادبياتشناسيسبك)،3و فنون ادبي ((علوم  
----------------------------------------------  

)سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة-113
نظير (ب): گوهر، قيمت، زر و كان / تلميح (د): اشاره به داستان حضـرت مراعات

  »داد«و» باد«: (ج)جناس» / جان«لف): تكرار واژةيوسف (ع) / تكرار (ا
  )تركيبي،بديع)،3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
)حميد محدثي(  »3«گزينة-114

  و از اوزان ناهمسان است.» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«وزن بيت
  وزن ساير ابيات: 

  ايپايهن فاعلاتن فاعلن: همسان تكفاعلاتن فاعلات»: 1«گزينة
  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن: همسان دولختي»: 2«گزينة
  ايپايهمستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن: همسان تك»: 4«گزينة

  )26تا22هايصفحه،موسيقي شعر)،3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)(حميد محدثي  »4«گزينة-115
  حذف همزه در ساير ابيات:

خوانـدن صـحيح » ايـنبشـنو«(نكته: درغَمازاده← هغم آزاد»: 1«گزينة
  شعر، با همزه است و وزن شعر حذف همزه را ايجاب نخواهد كرد)

←»: 2«گزينة   مگَرسبابمگر اسباب
←»: 3«گزينة ←با شدت اي دلفُتادهبا شدتي، دل افتاده

  )49)، موسيقي شعر، صفحة3نون ادبي (م و ف(علو  

)(حميد محدثي  »2«گزينة-116
  ها:تشريح ساير گزينه

  بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه در هجاي ششم مصراع دوم»: 1«گزينة
  بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه در هجاي هفتم مصراع دوم»: 3«گزينة
  اع اولبلند تلفظ كردن مصوت كوتاه در هجاي هفتم مصر»: 4«گزينة

  )52تا50هاي)، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)نژادسادات طباطباييعارفه(  »2«گزينة-117
  تقطيع بيت دوم بدين صورت است:

UU U U UU U U

UUU U U U U

      
      

  خص است.ها مشدر پاية آوايي دوم و سوم مصراع دوم، تغيير كميت
  )54تا50هايصفحه)، موسيقي شعر،3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
)پرست(نسرين حق  »3«گزينة-118
 »3«است و بيت گزينـة  »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«تمام ابياتوزن

  هيچ اختيار زباني ندارد.
  ها:تشريح ساير گزينه

  نسيمِ، برگ، پايِ، هوايِ = بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه»: 1«گزينة
  نوگلِ، رشك = بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه»: 2«گزينة
  دزدد از = حذف همزه»: 4«گزينة

  )54تا49هاي)، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)محدثيحميد(  »1«گزينة-119
  دارت  كفش  گون  گلي م  ازل لا چرادل
- - U- U-  UU-  -  U  -  U-  
  كفتشِ  گل  د  كن  رفب د  پرل لاكنوناك

حـذف » برافكند«بوده و در كلمة» مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«وزن بيت
  )تركيبي)، موسيقي شعر،3(علوم و فنون ادبي (  همزه رخ داده است.

----------------------------------------------  
)محسن اصغري(  »2«گزينة-120

  توصيه به از بين بردن كينه و دشمني :»2«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة
  ها:تشريح ساير گزينه

  شكوه از ناسازگاري روزگار با انسان»: 1«گزينة
  ها در جهان پر از شاديغمگين بودن دل»: 3«گزينة
  هاوصيه به شكيبايي در برابر سختيت»: 4«گزينة

  )35صفحة،مفهوم)،3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  

نژاد)فرهاد علي(  »2«گزينة-121
دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر پارسي همچنان تحـت تا حدود نيمة

اماني و غزنوي بود. گروهي از شاعران اين دوره، در عـين س ةثير سبك دورأت
هايي دارند كه باعـث دگرگـوني و تحـول سـبك تقليد از گذشتگان، نوآوري

  سخن فارسي شد. 
  ها:تشريح ساير گزينه

عراق عجـم شـامل منـاطقي ماننـد همـدان، اصـفهان، ري و ... »: 1«گزينة
  آذربايجان هستند. در حالي كه خاقاني و نظامي از شاعران ،شودمي

هــاي فعلــي و اســمي دشــوار در شــعر، ازكــارگيري رديــفبــه»: 3«گزينــة
  هاي ادبي سبك عراقي است. ويژگي

ابوالفضل ميبدي تحت ةنوشت» الابرارعدةالاسرار وكشف«تفسير»: 4«نةگزي
  ثير خواجه عبداالله انصاري به نثر موزون نوشته شده است.  أت

  )84و81،83هاي، صفحهشناسيتاريخ ادبيات و سبك)،1((علوم و فنون ادبي  

)1علوم و فنون ادبي (

)3علوم و فنون ادبي (
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نژاد)فرهاد علي(  »3«گزينة-122
سـاختن عاشـق و هـايي ماننـد جاويـدشده در اين بيت، ويژگـيعشق مطرح

بودن دارد كه از خصوصيات عشق آسماني است كه در سبك عراقـي پايانبي
  مورد توجه شعرا بود. 

  ها:تشريح ساير گزينه
در اين بيت (از مصدر آگيشيدن به معنـاي » آگيشپاي«: عبارت»1«گزينة
به معناي محتوم و ناگزير) از لغات مهجور فارسي است كـه آويز و مجازاًپاي

  شود. اين بيت از رودكي است. در سبك عراقي كمتر ديده مي
سادگي و رواني كـلام در ايـن بيـت از اسـدي توسـي مغـاير بـا »: 2«گزينة
  ني سبك عراقي است. هاي زباويژگي
معشوق در اين بيت زميني است و شاعر از قهر و آشتي خود بـا »: 4«گزينة

  گويد كه مربوط به سبك خراساني است. او سخن مي
  )85و84هايصفحه،شناسيسبك)،1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
)حميد محدثي(  »1«گزينة-123
حجـاب و «در هر دو مصراع به معناي» پرده«فاقد جناس است و كلمةبيت
  است.» حايل

  آراية جناس در ساير ابيات:
  ز اين)←(زين» بريمي«و» خَريمي»: «2«گزينة
  »را«و» ما«،»دام«و» دم»: «3«گزينة
  »بار«و» بر»: «4«گزينة

  )98و97هاي ه، صفحبديع لفظي)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)(سيدعليرضا احمدي  »3«گزينة-124
  اختلافي دارند.ناهمسانجناس» كمند و سمند» «3«در بيت گزينة

  ها:جناس در ساير گزينه
  »موي«و» روي«،»كوي»: «1«گزينة
  »هستي«و» مستي«،»مل«و» مال»: «2«گزينة
  »مل«و» مال«،»فقر«و» فر«،»زر«و» زور»: «4«گزينة

  )98 و97هاي هصفحبديع لفظي،)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)نژادسيدجمال طباطبايي(  »3«گزينة-125
  اند.هاي قافيههنگام و بام واژهرديف / بي»: را« :»3«گزينة

  ها:تشريح ساير گزينه
  و، كو = قافيهبگ»: 1«گزينة
  اند: قافيهاند و ناليدهببريده»: 2«گزينة

  .ها حروف الحاقي هستند نه رديفتوجه: شناسه
ولـي در  ،نقـش مسـند دارد نابودنيست در مصراع اول در معني»: 4«گزينة

و جناس همسـان و بيـت وجود نداردمصراع دوم فعل غيراسنادي در معني
  )90و89هايصفحه،موسيقي شعر)،1بي ((علوم و فنون اد  ذوقافيتين است.

----------------------------------------------  
)حميد محدثي(  »4«گزينة-126

حـروف الحـاقي قافيـه و » ييـ«هاي قافيـه هسـتند؛ واژه» صلايي«و» لوايي«
  است.» 1«در پايان دو كلمه، حرف اصلي قافيه، مطابق قاعدة» ا«مصوت بلند

سنگ و«و» نامه و خامه«،»دامن و گلشن«به ترتيب كلماتدر ساير ابيات
  هستند.» 2«قافيه، مطابق قاعدة» جنگ

  )90 و89هايموسيقي شعر، صفحه)،1(علوم و فنون ادبي (  

)سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة-127
كنـد و در پيـروي مـي »1«از قاعدة ،»4«گزينةقاعدة قافية دروني در بيت

  است. »2«با قاعدةها منطبقساير گزينه
  )91و90هاي)، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
)كتاب آبي(  »3«گزينة-128

است. عين مفهـوم » كسب مال از راه پسنديده و حلال«عبارت پاياني بيانگر
ت. (الفغـدن: نيز مطـرح شـده اس ـ» 3«در بيت گزينة» كسب روزي حلال«

  اندوختن، گردكردن)
  ها:تشريح ساير گزينه

  دعوت به نيكي كردن»: 1«گزينة
  بيان قناعت و خرسندي از كم دنيا»: 2«گزينة
  دعوت به معنويت و نكوهش جاه و مال»: 4«گزينة

  )84صفحةمفهوم،)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)اصغري(محسن  »3«نةگزي-129
فشـاني در راه عشـق مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: جـان

  (اول قدم از عشق، سر انداختن است)
  هاي عشق و فراقبيان سختي»: 3«مفهوم بيت گزينة

  )105)، مفهوم، صفحة1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)(محسن اصغري  »3«گزينة-130
هاي خداوند در عينمفهوم مشترك ابيات مرتبط: آشكار بودن وجود و نشانه

  پنهان بودن
دهـد ميخبرپنهان نماندن راز عشق (رنگ رخساره»: 3«مفهوم بيت گزينة

  از سرّ درون)
  )103)، مفهوم، صفحة1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
  

)ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة-131
و أنت تعلم (حال«) / 4و 1يها نهي: به دودمان، به خاندان (رد گز»باِلنسّب«

) / 2 ةنـي: كـه (رد گز»أنّ«) / 2 ةنـي(رد گزيدان يكه تو مي: در حال»)جمله
  )4و 1يها نهياست كه ... دارد (رد گزيكسي: برا»لمن له«

  ))، ترجمه3(عربي (    
----------------------------------------------  

   )حسين رضايي(  »3«گزينة-132
»: جـدتي) / «1كنـد (رد گزينـة هنگـامي كـه صـحبت مـي»: حين تـتكلّم«

»: الماضـيةعن الـذكّريات «با ما / »: معنا) / «4و 2هايمادربزرگم (رد گزينه
دهنـد گوش فـرا مـي»: يستمع«ها) / ساير گزينهدربارة خاطرات گذشته (رد

بــا»: مشـتاقين (حــال) «افــراد خــانواده / »: الأسـرةأعضــاء) / «1(رد گزينـة 
  اشتياق، مشتاقانه

  ))، ترجمه3(عربي (  
----------------------------------------------  

كاشان) -(محمدعلي كاظمي نصرآبادي  »4«گزينة-133
  اشتباه معني شده است.» كندقرِّبني: مرا نزديك ميي«در اين گزينه فعل

  )، ترجمه)1(عربي (  

)1) و (3عربي زبان قرآن (
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)مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة-134
لا كنـز »: هيچ گنجي ... نيسـت/ «بالقناعةعليكم»: به قناعت پايبند باشيد«

) / 4و 1هـاي أغني (رد گزينـه»: ترنيازكنندهبي) / «4و 3هاي... (رد گزينه
  )4و 1هاي(رد گزينهالقناعةمن»: از قناعت«

  ))، ترجمه1(عربي (  
----------------------------------------------  

)نويد امساكي(  »2«گزينة-135
صحيح است. (فعل ماضي از» انهدم«و» انفجَرَ«به شكل» انهدم«و» انفجر«

  باب انفعال هستند.)
  ))، ضبط حركات3(عربي (  

----------------------------------------------  
ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة-136

  ها:تشريح ساير گزينه
  فعل ماضي است.» تَمنيّ«نادرست است. » فعل مضارع«»: 1«نةيگز
فاعل است و» أحد«نادرست است.»فاعل و مرفوع ...»: «2«نةيگز
  اليه آن است. مضاف» الرّجال«
  فعل مجرد ثلاثي است.» ينزل«درست است. نا» مزيد ثلاثي ...»: «4«نةيگز

  و اعراب) يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  
----------------------------------------------  

(سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة-137
  با هم متضاد هستند. » شفاء (شفا، بهبودي)«و» داء (بيماري)«

  )، مفهوم و واژگان)3(عربي (
----------------------------------------------  

كاشان) -(محمدعلي كاظمي نصرآبادي  »4«گزينة-138
بايد دقت داشته ،نيستهجار» لام«ال گفته در كدام گزينه حرفؤصورت س

ه است و اگـر جار ،صل شودمتّ» اسمضمير،«باشيد كه هر وقت حرف لام به
  ه نيست.جار ،)لتعبدوا(صل شودمتّ» فعل«به

  ها:هتشريح ساير گزين
 ،لحـجلأخيـه،«: به ترتيب(حرف جر به اسم »3«و »2«،»1«هايدر گزينه
  ه است.بنابراين جار ،صل شده استمتّ) »للانتقام

  )، انواع جملات)1(عربي (  
----------------------------------------------  

(حسين رضايي)  »3«گزينة-139
بـه » ليـت«،»كننـديتمنوّنَ: آرزو مي«با توجه به ترجمة جمله و خصوصاً وجود فعل

هـا براي جاي خالي مناسب اسـت. ترجمـة عبـارت: گـاهي پـدربزرگ» كاش«معناي
  كنند: كاش آن روزها برگردند!آورند و آرزو ميخاطرات شيرين جواني را به ياد مي

  )، انواع جملات)3(عربي (  
----------------------------------------------  

  )حسين رضايي(  »4«گزينة-140
» و + ضمير+ «، اسلوب»4«در گزينة وجود ندارد پس حال جمله نداريم. در...

  حال هستند.» و هم راكعون«و» سدي«،» حنيفاً«ها به ترتيبساير گزينه
  )، حال)3(عربي (  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »2«گزينة-141

»: علـَي االله«هـا)/ جز او هيچ معبودي نيست (رد ساير گزينه»: ا هولا إِله إِلّ«
(لام امر) بايـد توكـّل كننـد »: فَليتَوكَّلِ)/ «4و 1فقط بر االله (رد گزينه هاي

)4و 1هاي(رد گزينه
  ))، ترجمه3(عربي (  

(كتاب آبي)  »3«گزينة-142
(فعل شرط): دور» دابتَع/ «»)2«گزينة(نادرستيكه، هر كسكسي»: منْ«

»: عن الأميـالِ النفّسـانية ») / «4« و» 2«هاي هگزيندور شود (نادرستي،شد
») / 4و 1«يهادر جواني (نادرستي گزينه»: شاباً«هاي نفساني / از خواهش

لَّ«و به علوم سودمند روي بياورد / »: و أقبْلَ علي العلُومِ النّافعةِ« اميـد »: لَعـ
ر شـود » يمانـاًيملـَأ إ«قلب او / »: بهقَلْ«ت / اس (فعـل مجهـول): از ايمـان پـ

»)4و 2«ي ها(نادرستي گزينه
  ))، ترجمه3(عربي (  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »3«گزينة-143

ستم كردن به»: ظلم العمال)/ «1گزينةدهد (ردبه ما هشدار مي»: يحذِّرنا«
تعـــرّض بــه»: الإعتـــداء علـــي حقـــوقهم)/ «4 و 2هـــايران (رد گزينـــهكـــارگ

آوردبراي ما پشـيماني مـي»: يأتينا بالندّم«چرا كه، زيرا/ »: فإنَّ«حقوقشان/ 
  ))، ترجمه1(عربي (  )4 و 2هاي(رد گزينه

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »2«گزينة-144

(فعل مجهول) قد»: ايآفريده شده«: أ تظنُّ، هل تزعم / »كنيآيا گمان مي«
مـن الفضـّة أو الـذّهب (رد »: از نقره يا طـلا) / «3و 1هايخُلقت (رد گزينه

  )4و 1هايگزينه
  ))، ترجمه3(عربي (  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »2«گزينة-145

  ها:تشريح ساير گزينه
جمـع «نادرسـت اسـت. » جمع سالم للمذكّر، منصـوب باليـاء »: «1«ةگزين

  صحيح است.» بالفتحةمكسر، منصوب
  نادرست است....» خبر»: «3«گزينة
مصـدره: «نادرسـت اسـت. » مصدره: آكل، فعل مضارع للنّهـي»: «4«گزينة

  صحيح است.» أكلْ، فعل مضارع للنفّي
  )تحليل صرفي و اعراب)،3(عربي (  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »2«گزينة-146

الفعلآيد، به عبارت ديگر عينمي» مفاعلةَ«مصدر باب مفاعله همواره بر وزن
ة«(دومين حرف اصلي) آن داراي علامت فتحه است؛ بنـابراين (بـا » محاكَمـ

  حركت فتحه بر روي ك) صحيح است.
  )ضبط حركات)،1(عربي (  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »3«گزينة-147

  باشد.به ميمفعول »النِّعم«معلوم است و» تنُزِّلُ«در اين عبارت فعل
  كند.)ها را آماده نازل نمي(ترجمة عبارت: به راستي كه آسمان نعمت

  )انواع جملات)،1(عربي (  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »2«گزينة-148
 »4« ةقبـل از فعـل آمـده و در گزين ـ» لا«حـرف  »3«و» 1«هايدر گزينه

  شود، ال دارد. ديده مي» لا«اسمي كه بعد از حرف
يد كـه مفتـوح اسـت و ال آمييتوجه كنيد كه لاي نفي جنس قبل از اسم

  مصدر و يك اسم است.  »تصور«ندارد؛
  )انواع جملات)،3(عربي (  
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(كتاب آبي)  »3«گزينة-149
و« ،»3«آمده باشد. در گزينه» حال«خواهد كه در آناي را ميسؤال گزينه
حال جمله (جملة حاليه) از نوع جملة اسميه اسـت. ترجمـه: » هم يتكلّمون

ــارة خــاطرات مهمــاني صــحبت « ــد در حــالي كــه درب ــاد آمدن ــان زي مهمان
  »!كردندمي

  )حال)،3(عربي (  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »2«گزينة-150
كه فعل ابتداي جمله ماضي است، اگر فعلِ موجـود در جملـة با توجه به اين

شـود. صـورت ماضـي اسـتمراري ترجمـه مـيحاليه را مضارع قرار دهيم، به
درحالي كههاي طولاني مرا ديد(ترجمة عبارت: يكي از دوستانم پس از سال

  كرد!) او گريه مي
  )، حال)3(عربي (  

----------------------------------------------  

  
محمد كريمي)(علي  »3«گزينة-151

ــاب  ــف كت ــر ناصــري و مؤل ــان عص ــوجي، از مورخ ــدجعفر خورم ميرزامحم
ستين كسـي اسـت گويي بوده، نخالاخبار ناصري كه از منتقدان تملقحقايق

  كه واقعيت قتل اميركبير را بازتاب داده است.
  )5، صفحةو منابع دورة معاصرنگاري)، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

شيخي)(ميلاد باغ  »2«گزينة-152
تـاريخ اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي اهميـت  ةها از نظـر مطالع ـسفرنامه

هاي اقتصاديموضوع ةاي دارند و حاوي اطلاعات ارزشمندي دربارالعادهفوق
  هستند.ها و ...  راه ،مانند ماليات و گمرگ

  )9صفحة ،و منابع دورة معاصرنگاري)، تاريخ3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(مليحه گرجي)  »2«گزينة-153
آشـوب ايـران را فراگرفـت. افـرادي از بار ديگـر  ،خان زندپس از مرگ كريم

ايگونـهطايفة زند براي رسيدن به تاج و تخت با هم به رقابت برخاستند بـه
گزينـة سال، هفت تن از اين خاندان به قـدرت رسـيدند. 15كه در كمتر از

  مربوط به اوضاع بعد از مرگ نادرشاه افشار است.» 2«
  )21معاصر، صفحة)، تاريخ ايران در قرون جديد و3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)  »3«گزينة-154
بسياري از معماران به سفارش دربـار و ثروتمنـدان بـا اسـتفاده از برخـي از 
عناصر معماري فرنگي و تلفيق آن با معماري ايرانـي، سـبكي از معمـاري را 

هـاي معمـاري ايرانـي و اروپـايي گـيوجود آوردند كه در آن عناصـر و ويژ به
  معروف شد.» كارت پستالي«اين بناها به بناهايتركيب شده بود.

  )59)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي  »4«گزينة-155
  عمارگراني بودند كه به هند وارد شدند.ها نخستين استها و اسپانياييپرتغالي

  )25)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  

(مليحه گرجي)  »4«گزينة-156
توانستند به طور كامل و هميشه قدرت استبداديشاهان قاجار در عمل نمي

سو فاقد ابزارهاي لازم،و اختيارات نامحدود خود را به كار ببندند؛ زيرا از يك
اي، براي اعمال قدرت مطلقـه حرفه ومانند نظام اداري كارآمد و ارتش ثابت

بودند و از سوي ديگر، نفوذ اجتماعي و ديني روحانيت و مراجع شيعه، قدرت 
دامنة قـدرت  ،هاي استعمارگرسياسي و نظامي ايلات و نفوذ و دخالت قدرت

  كرد.و اختيار شاهان را تا حدودي محدود مي
  )37صفحةتاريخ ايران در قرون جديد و معاصر،)،3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
(ميلاد هوشيار)  »1«گزينة-157

ميليـون تومـان  5تركمانچاي متعهد گرديد كه مبلغ ةكشور ايران در معاهد
غرامت به دولت روسيه بپردازد و به اتباع آن كشور نيز حق مصونيت قضـايي 

لاسيون) بدهد.(كاپيتو
  )43)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
(ميلاد هوشيار)  »2«گزينة-158

اتحاد سياسي و نظامي ايران و فرانسه زياد دوام نياورد؛ زيرا نـاپلئون انـدكي 
  پا گذاشت و با روسيه صلح كرد.بعد تمام تعهدات خود در برابر ايران را زير

  )46)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)  »1«گزينة-159
تجاري شدن كشاورزي ايران در عصر قاجار، موجب افزايش درآمد مالكـان و 

ي در صـــدور توليـــدات برخـــي ازمشـــاركت روزافـــزون تجـــار ايرانـــي و خـــارج
  محصولات كشاورزي نظير پنبه و ترياك شد.

  )51)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)  »3«گزينة-160
ا را بههآورد و آنترين هنرمندان نقاش را در تهران گردشاه برجستهفتحعلي

  ها تشويق كرد.هاي بزرگ براي نصب در كاخكشيدن پرده
  )56)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

  
  

(عليرضا رضايي)  »3«گزينة-161
ار و مكان تجارت محصـولات برخي پژوهشگران هستة اولية شهر رشت را باز

  دانند.كشاورزي و ابريشم با نواحي پيرامون مي
  )2ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »4«گزينة-162

معيار و تعريف شـهر كوچـك و بـزرگ و ميـزان جمعيـت آن در كشـورهاي 
بندي، تعـداد شـهرها يـا ند. پس از طراحي معيارهاي رتبهكمختلف فرق مي

  گيرد.روستاهايي كه در هر طبقه وجود دارند، در جدول قرار مي
  )8ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »4«گزينة-163

  هاي جهان است.يوكوهاما) از اولين مگالاپليسب) مگالاپليس ژاپن (از توكيو تا
تـدريج ونقل و وسايل ارتباطي، بـهد) با افزايش شهرنشيني و گسترش حمل

  ها در اطراف شهرها، شكل گرفتند.حومه
  )14تا12هايها، صفحه)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

)3تاريخ (

)3جغرافيا (
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(فاطمه سخايي)  »2«گزينة-164
هاياجتماعي است كه طي آن شيوه -يمنظور از شهرگرايي، روندي اقتصاد
هـا و مظـاهر شـهري در روسـتاها و بـين زندگي، رفتـار و عملكردهـا، ارزش

  يابد.روستانشينان رواج مي
  )17ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »4«گزينة-165

ي كه در زمينة شهرنشيني در ايران رخ داد، تبـديل تهـران از ديگر موضوعات
به مادرشهر ملي بود. با مهاجرت گستردة مردم از سراسر كشور، جمعيت اين 

رفتـه، فاصـلة زيـادي بـا شـدت افـزايش يافـت و رفتـهطور مداوم بـهشهر به
شهرهاي ديگر پيدا كرد. به اين ترتيب، جمعيت تهـران همـواره بـيش از دو 

  مين شهر پرجمعيت ايران، يعني مشهد، بوده است.برابر دو
  )20ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »1«گزينة-166

شهر پايدار شهري است كه در آن نيازهاي اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي 
هايشود؛ بدون اينكه منافع نسلطرف ميطور مناسب و عادلانه برساكنان به

هاي شهري كمترين تـأثير نـامطلوب را آينده به خطر بيفتد و شهر و فعاليت
  زيست داشته باشد.بر محيط

  )28ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)  »3«گزينة-167
كـردن اقتصـاد روسـتا، خـدمات اي پايدار سه ركـن دارد: فعـالتحقق روست

  اندازهاي طبيعي آن.زيست روستا و چشماجتماعي و فرهنگي و حفظ محيط
  )31ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »2«گزينة-168

تمركز و انبوهي جمعيت در يك يا چند مادرشهر وتوزيع متوازن جمعيت: از
رويه از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ پيشگيريمهاجرت بي

  شود.مي
توجه به عدالت در توسعه: بين مناطق كشور از نظـر دسترسـي بـه منـابع و 

منظور تحقق عدالت اجتماعي،شود. در اين برنامه بهامكانات تعادل برقرار مي
وسعة نامساوي و تمركز ثروت در برخـي منـاطق و فقـر و محروميـت در از ت

  شود.مناطق ديگر جلوگيري مي
  )36ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »2«گزينة-169

هاي دنياي واقعي راهاي مربوط به پديدهدر سامانة اطلاعات جغرافيايي، داده
هـاي مـوردنظر در قالـب توان بـر اسـاس اهـداف مطالعـه و نـوع ويژگـيمي
  بندي و تركيب كرد.هايي جداگانه طبقهلايه

  )39هاي جغرافيايي، صفحة)، فنون و مهارت3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة-170
اي بـراي مـديريت و اي رايانـهدر واقـع، سـامانه ،عات جغرافياييسامانة اطلا

  تجزيه و تحليل اطلاعات مكاني و جغرافيايي است.
  )40تا38هايهاي جغرافيايي، صفحه)، فنون و مهارت3(جغرافيا (  

  
  

محمد كريمي)(علي  »4«گزينة-171
ــال  ةدر دور ــه دنب ــژه ب ــه وي ــان ب ــشايلخان ــي كوش ــي و فرهنگ ــاي علم ه
  نصيرالدين توسي، تشيع در ايران گسترش يافت.خواجه

  )126)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي  »1«گزينة-172
اختن گنبـدها،ايجاد بناهـاي عظـيم، س ـايلخانان، ةويژگي مهم معماري دور

بـري و هـا بـا گـچهـاي بلنـد و تـزيين سـاختمانهـا و منـارهها، ايـوانطاق
در اين دوره همچنين از تركيب آجـر هاي گوناگون بود.كاري به شيوهكاشي

  شد.و كاشي نيز براي تزيين و زيباسازي بناها استفاده مي
  )130)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
شيخي)(ميلاد باغ  »2«گزينة-173

هجوم مغولان به ايران، علاوه بر آثار و نتايج سياسي، پيامـدهاي اجتمـاعي و 
ترين آن گسترش تصوف و تشيع و پيوندمذهبي مختلفي نيز داشت كه مهم

  ها با يكديگر بود.روزافزون آن
  )135ن از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة)، ايرا2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
شيخي)(ميلاد باغ  »3«گزينة-174

شاه سليمان با امور و اصـول كشـورداري بيگانـه بـود و در زمـان او اعضـاي 
  كردند.امور حكومت دخالت مي ةسرا نفوذ زيادي داشتند و در ادارحرم

  )142)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي  »1«گزينة-175
بـراي براي حفظ مناطق شرقي و داشتن درآمـدهاي گمركـي،  ،شهر قندهار

  ايران از اهميت مهمي برخوردار بود.
  )146سلام تا پايان صفويه، صفحة)، ايران از ورود ا2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
(مليحه گرجي)  »3«گزينة-176

گذاران مكتـب فلسـفي اصـفهان، فلسفه و عرفان، ميرداماد از بنيان ةدر حوز
  صاحب تأليفات ارزشمند و شهرتي بسيار است.

  )151صفحة)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه،2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(مليحه گرجي)  »1«گزينة-177
موجـب افـول شهرنشـيني، ركـود  ،ها به امپراتـوري روم غربـي تهاجم ژرمن

تجارت و گسترش زندگي روستانشيني شد. بيشتر شهرهاي اروپاي غربي كه 
اط نهـاده و متروكـه به سرعت رو به انحطـ ،تجارت رونق گرفته بودند ةبر پاي

هـاي امـن شدند. بازرگانان و صنعتگران، شغل خود را رها كردند و به مكـان
هـاي فرهنگـي از رونـق افتـاد و بيشـتر گريختند. تعليم و تربيـت و فعاليـت

مدارس تعطيل شد. به مرور زمان علـوم، ادبيـات، معمـاري و هنـر يونـاني و 
  )161صفحةن وسطا و عصر جديد،)، اروپا در قرو2(تاريخ (  رومي از ياد رفت.

----------------------------------------------  
(مليحه گرجي)  »4«گزينة-178

ف بود كـه كرد و موظّواسال (نه سرف) به ارباب خود سوگند وفاداري ياد مي
هنگام جنگ او را ياري دهـد، از كـاخ و كوشـك او حفاظـت نمايـد و بـه او 

  عوارض و ماليات بپردازد.
  )165 و164هاي)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحه2تاريخ ((  

)2تاريخ (
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(ميلاد هوشيار)  »2«گزينة-179
هاي گوناگون شكل گرفـت با گسترش شهرها و رشد تجارت، مشاغل و حرفه

و گروه جديدي از شهرنشينان ثروتمند شامل بازرگانان، بانكداران و صاحبان 
  گفتند.مي» ابورژو«هاصنايع سر برآوردند كه به آن

  )174)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)  »3«گزينة-180
سازي و معماري سرآمدمجسمهكه در نقاشي،علاوه بر آن ،لئوناردو داوينچي

ياضـي، مهندسـي و رفت، در علـوم مختلـف از قبيـل ر شمار ميهنرمندان به
  شناسي نيز سررشته داشت.زمين

  )178)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  
  

(فاطمه سخايي)  »3«گزينة-181
ظـام ناحية سياسي فراملي عبارت از چند كشور است كـه تحـت ادارة يـك ن 

اند؛ مانند اتحادية اروپا كه اخذ رواديد بين ايـن اي قرار گرفتهمديريت منطقه
آزادانـه و بـدون » شـنگن«توانند بر طبق پيمانكشورها لغو شده و افراد مي

  نياز به رواديد به اين كشورها سفر كنند.
  )119)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »3«گزينة-182

راحتي و با رعايت موازين شرعي: كردن بهالف) ايجاد پارك بانوان براي ورزش
  ايدئولوژي اسلامي

بودن منـافع جمعـي بـر شكل و مقدمدست و همهاي مسكوني يكب) بلوك
  منافع فردي: ايدئولوژي سوسياليسم

  )124)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة-183
  هاي خارجي.نيازي از نظارت دولتحاكميت يعني داشتن استقلال و بي

  )128)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)  »2«گزينة-184
  ان و عراق: اروندرودمرز بين اير

  مرز بين ايران و امارات: خليج فارس
  كوه پيرنهمرز بين اسپانيا و فرانسه: رشته

  )131و130هاي)، نواحي سياسي، صفحه2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة-185
گيـري و انـد. نحـوة شـكل تمرزها از نظر چگونگي پيدايش با يكديگر متفـاو

عكـس، اخـتلاف و ايجاد مرزها تـأثير زيـادي در امنيـت و همكـاري، يـا بـه
  كشمكش بين كشورهاي همسايه دارد.

  )132)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »2«گزينة-186
پـرورش و  وتشكيلات ادارات آمـوزش ،)ساخت (يكپارچهدر نظام سياسي تك

  قوانين و مقررات آن در همة نواحي كشور يكنواخت است.
  )138)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  

(عليرضا رضايي)  »3«گزينة-187
ضاي حيـاتي را فشود. او نظريةراتزل پدر علم جغرافياي سياسي شناخته مي

جمعيـت خـود فضـاي گفت اگر كشورهاي كوچك بـراي معرفي كرد. او مي
هـاي خـود برنياينـد، نـابودي كافي نداشته باشند و درصدد توسعة سـرزمين

ها حتمي است. او همچنين براي عامل موقعيت جغرافيايي اهميـت قائـل آن
بود و اعتقاد داشت كه موقعيت يك كشور، در مجاورت يك دولـت قـوي يـا 

باحث خود چنـين گذارد. راتزل از مضعيف، بر سياست و قدرت آن تأثير مي
هـاي بـزرگ پيـروز گرفت كه در كشمكش بر سـر قـدرت، دولـتنتيجه مي

  كنند.شوند و كشورهاي كوچك را ضميمة خاك خود ميمي
  )144و143هاي)، نواحي سياسي، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »3«گزينة-188

  دانست.ا را قلب خشكي جهان ميمكيندر شرق اروپ
  )144)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »3«گزينة-189

كشورهاي حائل، يعني كشورهايي كه بين دو يا چند قدرت بزرگ قرار دارند،
شـوند. ماننـد ر ميپذيدليل همين موقعيت جغرافيايي خود، آسيبمعمولاً به

دليـل هايي از تاريخ بـهلهستان كه بين روسيه و آلمان قرار گرفته و در دوره
  همين موقعيت، موجوديت خود را از دست داده است. 

  )149)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة-190
 ةمعدني مانند نفت و گاز و ... در صورتي كـه در جهـت توسـع منابع انرژي و

صنايع قرار بگيرند (مانند چين و برزيل) در قدرت آن كشور مؤثرند؛ اما اگـر 
ها باشـد، يـك ويژگـي منفـي و عامـل اقتصاد كشوري وابسته به صادرات آن

  شوند.كاهش قدرت ملي تلقي مي
يرا هم منبـع كـار و توليـد داشتن جمعيت زياد از عوامل قدرت ملي است؛ ز

است، هم نيروي نظامي و دفـاعي و هـم سرچشـمة روحيـة ملـي محسـوب 
شود. همگوني جمعيت از نظر قومي، زباني و ديني در افزايش قدرت مليمي

  مؤثر است و هرچه اين همگوني بيشتر باشد، قدرت ملي بيشتر است.
  )151)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

  
  

(آزيتا بيدقي)      »4«گزينة-191
بلكه خلق و ،ها كشف و بازخواني واقعيت نيستندمطابق با اين رويكرد، دانش

ها براي سامان دادن بـه زنـدگي خـود، توليـد بازسازي آن هستند كه انسان
  )8ة دانشي، صفحة)، ذخير3شناسي ((جامعه  كنند.مي

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)      »3«گزينة-192

- ←   ذخيرة آگاهيهر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتي، آن را دارد
- ←   اوايل قرن بيستمفلسفه و اخلاق و علوم ديني را غيرعلمي دانستند
علوم عقلاني و وحيـاني ←شوددانش علمي به دانش تجربي محدود نمي -

  داند.را معتبر مي
-   ← دانش عمومي پايه و اساس هرگونه دانش از جمله دانش تجربي اسـت

  ها خلق و بازسازي واقعيت است.دانش
  )8و 3،4،7هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ((جامعه  

)3شناسي (جامعه

)2جغرافيا (
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(مبيناسادات تاجيك)      »4«گزينة-193
  طبيعت و قوانين آنشناخت                         

  بيني حوادث طبيعي براي پيشگيري و تسلط بر طبيعتپيش  فوايد علوم طبيعي  
  هاي طبيعترهاسازي انسان از محدوديت                            

  

نشان دادن شيوة صحيح استفاده از علـوم طبيعـي و                             
  ابزاريهايدانش    فوايد علوم اجتماعي

هاهاي خوب و بد انسانانتقاد دربارة كنش                            
  )15)، علوم اجتماعي، صفحة3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(مبيناسادات تاجيك)      »4«گزينة-194

- ←   شناسي كلانجامعهعلم شناخت ساختار اجتماعي است
  متافيزيك يا فلسفهستقل است. ←دانشي م -
هـاي هاي عظيم بـدون آسـيب رسـاندن بـه سـاختمانتخريب ايمن سازه -

←   علوم طبيعي و دانش ابزارياطراف
شناسي، زيرمجموعة علوم انساني است.روان -

  )16و11،12،14هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)      »1«گزينة-195
- ←   هاهاي خوب و بد انسانداوري دربارة كنشبر جاي گذاشتن تصوير بهتر
- ←   هاي آدميان و پيامدهاي آنشناخت و فهم معاني كنشبه فكر افتادن
-     ← گيـري اجتمـاعي فرصـت موضـعاهدا كردن جايزه بـه افـراد شايسـته

انمناسب براي دانشمند
  )15و14هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(مبيناسادات تاجيك)      »2«گزينة-196

-      ←   برقراري نظم اجتماعي از منظر تبيين و بـر اسـاس مناسـبات بيرونـي
وجوامعي كه در جلب مشاركت و همكاري افراد بـر اسـاس ميـل و رضـايت 

  كنند.رغبت، موفق عمل نمي
←موفقيت - به حسـاب آوردن نظـم جامعـه   هاي دانشمندان علوم طبيعي

  همانند نظم ميان اعضاي بدن يا اجزاي ماشين
- ← هـاي ها به پيچ و مهـرهتقليل انسان  يكسان دانستن طبيعت و جامعه

نظم اجتماعي
  )29تا27هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(مبيناسادات تاجيك)      »2«گزينة-197

  تشريح موارد نادرست:
منظور از تبيين، بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد زوال آن -

  است.
ويسـتي، بـه معنـي وحـدت يشناسي تبييني يا همان رويكـرد پوزيتجامعه -

روش علوم است.
  )30و24،25هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( ه(جامع  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)      »2«گزينة-198

كنـد و اغلـب معنـاي شود، تمركـز مـيچه مشاهده ميرويكرد تبييني بر آن
گيرد.گذرد ناديده ميدرون انسان ميراچهكنش و آن

  )37و36هاي  نش اجتماعي، صفحه)، ك3شناسي ((جامعه  

(آزيتا بيدقي)      »2«گزينة-199
←اندازه - گيري اجزاي بدن در ايام جنگ جهاني دوم براي تعيين نژاد برتر

  هاسقوط ارزش
  همراهي همدلانهبه معناي تأييد كنشگران نيست. ← -
←نظريه - اراده و ارزش مهم است، ولي برخاسته ازپردازان كنش اجتماعي
  اهي و تابع آن است.آگ
- ← شود كه فرد كـاربر، تحـت كنتـرل باشـد و بـا سبب ميفضاي مجازي

وجود سرگرم شدن سطحي شود.
  )40تا38هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)      »3«گزينة-200

←رد كه با هنر ميدر وراي ابهام، رازي وجود دا كـنش توان به آن راه يافت
  انسان، معنادار است.

  قفس آهنينسلطة نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان دارد. ← -
هـاي يافته و فراگيرتـر شـدن بحـرانهاي چشمگير جوامع توسعهپيشرفت -

←زيست   گريزياخلاقمحيطي و انساني
- ← هي همدلانههمراتوجه به تفسير كنشگران از خودشان

  )39تا37هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)      »3«گزينة-201
، زيرا: اگر اين»3«همة موارد با متن صورت سؤال، مرتبط است به جز گزينة

ي) وجـود هاي عمومي (دانش عمومي يا حاصـل از زنـدگ ها و شناختآگاهي
شـــود و جهـــان اجتمـــاعينداشـــته باشـــد، زنـــدگي اجتمـــاعي مـــا مختـــل مـــي

  ريزد. فرومي
  )3)، ذخيرة دانشي، صفحة3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)      »3«گزينة-202

هـايي پديـد گاهي در جامعه، ميان دانش عمـومي و دانـش علمـي، تعـارض
ها گاه با دست برداشتن از بخشي از ذخيرة دانشي به نفعحل تعارضآيد. مي

  شود.هاي جديد انجام ميبخشي ديگر و گاه با طرح ايده
هاي اجتماعي مختلف براساس هويت فرهنگي خود تعاريف متفاوتي ازجهان

  دانش علمي دارند. 
  )6)، ذخيرة دانشي، صفحة3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)      »3«گزينة-203

شود كه اجتماعات انساني و چگـونگي هايي گفته ميعلوم اجتماعي به دانش
هـا از چنـين اثرپـذيري آنها و شيوة زندگي ما و همها بر كنشگذاري آناثر

  كنند. ها و شيوة زندگي ما را به روش علمي مطالعه ميكنش
  )13و10هاي، علوم اجتماعي، صفحه)3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)      »4«گزينة-204

شناسـي و علـوم طبيعـي از جملـه زيسـت ءموجودات طبيعي و حركت، جز
انـد و اقتصـاد و از نـوع علـوم انسـاني ءجزفيزيك هستند ولي توزيع و توليد

  رود.شمار ميلوم طبيعي بهقوانين طبيعت نيز از جملة ع
  )11)، علوم اجتماعي، صفحة3شناسي ((جامعه  
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(كتاب آبي)      »1«گزينة-205
نظم، به معني قرار گرفتن هر پديده در جـاي خـود اسـت. نظـم اجتمـاعي، 

نمايد. در زندگيپذير ميها را امكانبيني رفتار ديگران و همكاري با آنپيش
  آيد.به چشم ميتر از نظم،نظمي بيشروزمره، بي

  )21و20هاي)، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)      »3«گزينة-206
←   زداييآشناييعبارت اول
←   شناختن نظم اجتماعيعبارت دوم
← شناسان تبيينيجامعهعبارت سوم

  )26و22تا20هايصفحه)، نظم اجتماعي،3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)      »3«گزينة-207
برداشت روزافزون از منابع تجديدناپذير، از جمله تغييراتي است كه يك نظام

  كند. اجتماعي در محيط ايجاد مي
  )24)، نظم اجتماعي، صفحة3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)      »2«گزينة-208

هـاي خـرد و كـلان كنش اجتماعي، خشت بناي جامعه است. تمامي پديـده
آيند. ساختارهاي اجتمـاعي هـر چقـدر با كنش اجتماعي پديد مياجتماعي

انـد و وجود آمـدههم كه جاافتاده و باسابقه باشند با كنش اجتماعي افراد، به
  )33)، كنش اجتماعي، صفحة3شناسي ((جامعه  برقرارند. 

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)      »2«گزينة-209

جا كـه عضـوي از جامعـه هسـتيم، تـوان عنوان افراد انساني، از آنهمة ما به
  هاي خود داريم. واسطة كنشحفظ وضع موجود يا تغيير آن را به

  )35ماعي، صفحة)، كنش اجت3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)      »3«گزينة-210
اي نظمي دارد كه اين نظم تا حد زيادي حاكم بر افـراد اسـت و هر جامعه -

  دهد. ها شكل ميبه اقدامات آن
ترين ويژگي كنشپردازان كنش اجتماعي، آگاهي و معناداري را مهمنظريه -

دانند و زندگي اجتماعي انسان را بـا تأكيـد بـر آگـاهي و معنـا ي مياجتماع
هاي ديگـر كـنش، يعنـي اراده و شناسان، ويژگيكنند. اين جامعهمطالعه مي

بيننـد. ها را برخاسته از آگاهي و تـابع آن مـيدانند ولي آنارزش را مهم مي
وردن بـه شناسـي تبيينـي و روي آ همين نگاه مسير را براي عبـور از جامعـه

  شناسي تفسيري هموار ساخت. جامعه
  آيند.هاي اجتماعي خرد و كلان از طريق كنش اجتماعي پديد ميتمامي پديده -

  )40و33هاي)، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

  
بيدقي)(آزيتا      »3«گزينة-211

زدگي و .. پيامـد نقـد رويكـرد تقليـدي بـه پديد آمدن آثاري با عناوين غرب
  شد، است.اين طريق ساخته ميازهاي كاذبي كهفرهنگ غرب و هويت

  گيرد.هاي اجتماعي كلان جامعه شكل ميهويت فرهنگي بر مدار عقايد و ارزش
است.قدرت سياسي و نظامي غرب علت خودباختگي فرهنگيِ مسلمانان

)96و95هاي)، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

(آزيتا بيدقي)      »2«گزينة-212
←   در شعارهاي انقلابي است.تبلور تحولات هويتي

← توحيدي، ديني و در مواردي آميخته باهويت ايراني قبل از ظهور اسلام
  اساطير بود.

← نيـان در مشاركت فعـال ايراتبديل زبان فارسي به زبان دوم جهان اسلام
حيات فكري جهان اسلام

)97و95هاي)، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)      »1«گزينة-213
←   سكولار (دنيوي)هويت محدود به ابعاد تاريخي و جغرافيايي

←   بيداري اسلاميبازگشت جامعة ايران به هويت اسلامي
←      سرنوش ت مشترك و حتمي بشريت از ديـدگاه غـرب طـي قـرن بيسـتم

  دنيوي شدن و سكولاريسم
← انقلاب اسلامي ايرانحاصل يك سده مقاومت هويت اسلامي در برابر غرب

)98تا96هاي)، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)      »4«گزينة-214
  شريح موارد نادرست:ت
جديدي است كه هنوز به پايـان  ةبرخورد جهان غرب با جهان اسلام تجرب -

  خود نرسيده است.
هـاي اجتمـاعي قبل از ظهور اسلام، اقوام مختلـف ايرانـي بـا آنكـه هويـت -

هـاي هـاي آيـين زرتشـت كـه بـا آمـوزهارزش ودر عقايد ،متفاوتي داشتند
گي واحدي پيدا كردند.هويت فرهن ،اساطيري درآميخته بود

)99و94،95،96هاي)، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)      »3«گزينة-215
جامعة ايران با بازگشت به هويت اسلامي، به صورت قلب تپندة بيداري اسلامي

راخودهويتاسلامي ايران،انقلابازگرفتنالهامبااينكاسلامدرآمد. جهان
ايـن بـهكنـد ومـيوجوجستكرد،ميالقاغربجهانكهتصاويريازبيرون
.گرددميظاهرجديدفرهنگيقطبيكعنوانبهاسلامترتيب،

)98و97هاي)، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)      »1«گزينة-216
  گيرد.گسترش جهان اجتماعي از طريق گسترش فرهنگ آن، صورت مي -
  اولين شرط بقاي هر جامعه، جمعيت آن است. -
اند.ترين) ابعاد هويت جامعهترين (محسوسجمعيت و اقتصاد، عيني -

)102و101هاي)، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)      »2«گزينة-217
سـويازمختلـفادواردر وداردطـولانيتـاريخيايرانبهاقتصاديهجوم

زماندركاراين. استشدهدنبالمختلفيهايصورتغربي بهاستعمارگران
 و…ورژي ورويتـرامتيـازمانندامتيازات مختلفاخذبرايتلاشباقاجار

 ومصـرفيكالاهـايافزار وجنگفروشنفت،تاراجطريقازپهلويدورةدر
ملـت خودبـاوريروحويـژهبـهمليتوليدهايبنيانتخريب ومونتاژصنايع
  شد.انجامايران

)108تا106هاي)، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

)1شناسي (جامعه
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(مبيناسادات تاجيك)      »4«گزينة-218
  تشريح عبارت نادرست:

  گيرد.هاي باطل، شكل مياي است كه بر اساس عقايد و ارزشجامعة مشرك، جامعه -
)103)، هويت، صفحة1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(مبيناسادات تاجيك)      »4«گزينة-219

در طول تاريخ معاصر ايران، كشف نفت ووابستهگيري اقتصادعوامل شكل -
  به خارجيان است.هاي حاصل از فروش نفتسرمايه

نـه گيري توليد ملي ضعيف و شكننده و رفاه اقتصادي به مدد نفت وشكل -
  رواج كسب و كار

نهاد خانواده، مسئوليت و وظيفة تأمين جمعيت را برعهده دارد. -
)107و104هاي)، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(مبيناسادات تاجيك)      »2«گزينة-220

  ها:تشريح ساير گزينه
  گسترش جهان اجتماعي از طريق گسترش فرهنگ و معاني آن است.»: 1«گزينة
  راه گسترش هر فرهنگ، شناختن، پذيرفتن و عمل كردن به آن است.»: 3«گزينة
هرچه حاملان و عاملان يك فرهنگ و معـاني آن بيشـتر باشـد، »: 4«گزينة

يابد.يشتري ميآن فرهنگ بسط ب
)102)، هويت، صفحة1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  

  
  

)زهرا داميار(  »2«گزينة-221
كنـد. يكـي از افلاطون با دقت فلسفي و استدلالي دربارة خـدا صـحبت مـي

كننـدة افلاطون ابداع«گويد: ميشناسان مشهور اروپايي به نام تيلورافلاطون
  )32، صفحة)1خدا در فلسفه (،)2ة ((فلسف  »خداشناسي فلسفي است.

----------------------------------------------  
)زهرا داميار(  »3«گزينة-222

معتقـددارد. اونامحركتبرهانخدا،وجوداثباتبرارسطومشهوربرهان
محركّآنخودكهاستمحركّييكازمندنيعالمدرحركتوجوداست كه

  )34تا32هاي ه)، صفح1)، خدا در فلسفه (2(فلسفة (  باشد. حركت نداشته
----------------------------------------------  

)مجيد پيرحسينلو(  »3«گزينة-223
(ترجمه: و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايتشريفهةمضمون اين آي

  نزديك نيست.شده از افلاطوننان نقل) به سخ213قره/كند. بمي
  ها:تشريح ساير گزينه

يابنـد و اوسـت ها او را درنمي(ترجمه: چشمشريفهة: مضمون آي»1«ةگزين
) با اين سخن افلاطون تناسب دارد كه: او103انعام/يابد.كه ديدگان را درمي

  نه ديدني است و نه از طريق حواس دريافتني است.
(ترجمـه: [كسـى را] نـزاده و زاده نشـده اسـت. شريفهة: مضمون آي»2«ةينگز

  رود.زايد و نه از ميان مي) با اين سخن افلاطون تناسب دارد كه: نه مي3اخلاص/
ها [آسمان و زمـين] جـز شريفه (ترجمه: اگر در آنة: مضمون آي»4«نةگزي
شـد. تبـاه مـي ][آسـمان و زمـين وجود داشت، قطعـاً[ديگر]خدايانيخدا،
نظر افلاطون، كارافلاطون تناسب دارد كه: ازة) با اين بيان از انديش22انبيا/

دار است. به عبارت بهتر، خدا نزد افلاطون يك خداي معين بـا خداوند هدف
هاي روشن است و ايـن، بـا چندخـدايي يونـان تفـاوت دارد؛ زيـرا در ويژگي

چندخدايي شكل ديگـري از همـان ندارد وچندخدايي، خلقت آگاهانه معنا
.خدايي است كه افلاطون از آن يادكرده استكفر و بي

  )33 و32هاي ه)، صفح1)، خدا در فلسفه (2(فلسفة (  

)نيما جواهري(  »4«گزينة-224

كنـد، از عبـاراتي ارسطو در توصيفاتي كه از خدا و مبدأ نخستين جهان مـي
، ضـرورتاً موجـود، محـركّ ترين موجود، خير و جمال و زيبـاييچون شريف

تـرين انديشـه اسـتفاده غيرمتحرك، داراي حيات، تغييرناپذير و داراي عـالي
كند.مي

  )34)، صفحة1)، خدا در فلسفه (2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)زهرا داميار(  »2«گزينة-225

  ست:استدلال دكارت در اثبات وجود خدا به اين صورت ا
  دارم.دارد،نامتناهيحقيقتكهخالقيازتصوريمن

  باشد.شدهناشيمتناهيموجوديكازتواندنمينامتناهيوجودتصور
قرارمندروشدهناشياوازتصوراينكههستنامتناهيموجوديكپس
است.شدهداده

  )35)، صفحة1)، خدا در فلسفه (2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)زهرا داميار(  »3«گزينة-226

دانـد، بلكـه ديويد هيوم برهان نظم را قادر به اثبات خداي واجب بالذات نمي
الوجـود دانـد نـه واجـبمـدبر كـافي مـيوآن را صرفاً براي اثبات يك ناظم

  )35)، صفحة1)، خدا در فلسفه (2(فلسفة (  بالذات.
----------------------------------------------  

)(مجيد پيرحسينلو  »2«گزينة-227

توانـد ثابـت كنـد كـه يـك نـاظم و هيوم معتقد است برهان نظم فقـط مـي
(پـس از اثبـات مـدبر نـاتوان كنـدمدبر(تدبيركننده) اين جهان را اداره مـي

  نيست). 
  ها:تشريح ساير گزينه

لسوفان همگـي قابـل كند دلايل دكارت و ساير فيهيوم ادعا مي :»1«ةگزين
  نقدند.
گرا است به نظر وي، دلايلي كه صرفاً متكي برچون هيوم تجربه :»3«ةگزين

عقل باشند مردودند؛ زيرا عقل اساساً ادراك مستقل از حس و تجربه نـدارد. 
داند كـه از ترين برهان فيلسوفان الهي را، برهان نظم ميبه همين دليل مهم

  شده است.تجربه گرفته
تواند ثابت كند كـه هيوم بر اين باور بود كه برهان نظم فقط مي :»4«ةگزين

كند كه ايـن نـاظم كند. اما ثابت نمييك ناظم و مدبر اين جهان را اداره مي
.استالوجودهمان خداوندي است كه نيازمند به علت نيست و واجب ،خالق

  )35)، صفحة1)، خدا در فلسفه (2(فلسفة (  
 ----------------------------------------------  

)زهرا داميار(  »3«گزينة-228

بـرايتـواناساساً نميكهاستمعتقدونداردخداوجودبراستدلاليكانت
شدهخدابهانساننيازمتوجهاماكرد،ارائهنظرياستدلالخداوجوداثبات

دعـوتاوبهنايماوخداپذيرشبهرامردمخدا،بهنياز انسانبرتكيهباو
  كند.مي

  )37 و36هاي ه)، صفح1)، خدا در فلسفه (2(فلسفة (  

دوازدهمفلسفة
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)(زهرا داميار  »4«گزينة-229
شايستةومعقولهدفوغايتبر پايةكهاستايزندگيمعنادار آنزندگي
پاكيومقدسامرهمانشايسته،ومعقولغايتاينوباشدبنا شدهانسان
همانمقدسحقيقتاينونزديك شودآنبهكندميتلاشانسانكهاست

همةوهاستقداستوهازيباييهمةدارايواستانسانغايتكهخداست
  اوست.آنِازنيزخيرهاوهاارزش

  )38)، صفحة1)، خدا در فلسفه (2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)(مجيد پيرحسينلو  »2«گزينة-230
(فقط اين بخش از شعر سهراب سپهري) وجود »2« ةجز گزينها بهگزينه ةدر هم

شاعر »2« ةگزينشده است. درخداوند از طريق مخلوقات و جهان هستي اثبات
خواهـد بـا راز جهـان اساساً با شناخت و معرفت و اثبات كاري نـدارد و مـي

ايـن  ،شـود(و با آن زندگي معناداري داشته باشد) و در آن غرقزندگي كند
تر است.معناداري زندگي نزديكةمضمون به نظري

  )39تا37هاي ه)، صفح1)، خدا در فلسفه (2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

  
  

)نيما جواهري(    »3«گزينة-231
در اسـتدلال قياسـي شود. استدلال به دو نوع قياسي و استقرايي تقسيم مي

مقدمات، ضرورتاً نتيجه را در پي دارند. ولي در استدلال استقرايي مقـدمات، 
  كنند.از نتيجه حمايت نسبي مي

  )41فحةص،استقرايياستدلالاقسام(منطق،  
----------------------------------------------  

(نيما جواهري)    »4«گزينة-232
تر است؛مر بيشتر باشد، استقراي تمثيلي قويهرچه وجوه مشابهت ميان دو ا

تواند منجر به مغالطـه شـود اما نتيجة آن قطعي نيست. استدلال تمثيلي مي
  نامند.مي» مغالطة تمثيل ناروا«كه آن را

  )43فحةص،اقسام استدلال استقرايي(منطق،  
----------------------------------------------  

واهري)(نيما ج    »2«گزينة-233
مغالطـة تمثيـل «تواند منجر به مغالطه شـود كـه آن را استدلال تمثيلي مي

ب شباهت علائم بيماري يكسـان سنامند. در اين استدلال فرد بر حمي» ناروا
  اي احتمالي است.بودن آن را نتيجه گرفته است كه نتيجه

  )43صفحة،اقسام استدلال استقرايي(منطق،  
----------------------------------------------  

)(مجيد پيرحسينلو    »3«گزينة-234
توجـه بـه وجـوه  -1تمثيـل نـاروا مقابلـه كـرد: ةتوان با مغالطاز دو راه مي

يافتن استدلال تمثيلي مخالف -2اختلاف
با نقد يك تمثيل ناروا از طريق بيـان وجـوه  »4«و »2«،»1«هايدر گزينه

زار/ فرشـته و ديـو/ مين حاصلخيز و شوره(وجوه اختلاف زاختلاف مواجهيم
  مردان حق و افراد پست/ شراب رباني و شراب دنيايي) 

(عدم يكسان بـودن شخصـيت از طريق استدلال تمثيلي مخالف »3«ةگزين
يكسـاني معنـوي دمعـبه رد اسـتدلال تمثيلـي بـه  )با ابوجهلپيامبر (ص)

  است.ها بر اساس يكسان بودن صورت ظاهر پرداختهانسان
  )45و44هايصفحه،اقسام استدلال استقرايي(منطق،  

(نيما جواهري)    »1«گزينة-235

ها بايد متفاوت و تصادفي باشند. (نه اين كه طبقدر استقراي تعميمي نمونه
  قاعده يا الگوي خاصي انتخاب شده باشند)

  )47و46هايصفحه،اقسام استدلال استقرايي(منطق،  
----------------------------------------------  

(نيما جواهري)    »4«گزينة-236

 »1«زده مواجه نيسـتيم. در گزينـة ها با مغالطة تعميم شتابدر ساير گزينه
 »2«شباهت دو امر جزئي مد نظر اسـت و اسـتقراي تمثيلـي اسـت. گزينـة 

تمـام مـوارد  »3«دليل يقيني ذكر شده و استدلال قياسي اسـت. در گزينـة 
  اند و استقراي ناقص نيست.دهبررسي ش

  )47فحةص،اقسام استدلال استقرايي(منطق،  
----------------------------------------------  

(نيما جواهري)    »3«گزينة-237

توانيم دربارة صدقدهند و ميبه جملات با معنايي كه دربارة چيزي خبر مي
  گويند.مي» ضيهق«ها سخن بگوييم،(درستي) يا كذب (نادرستي) آن

  ها:دلايل نادرستي ساير گزينه
  شوند.جمله ناتمام است. جملات ناتمام قضيه محسوب نمي»:1«گزينة
  .تعجبي است و قابليت صدق و كذب نداردجمله»:2«گزينة
جملات امري جزو جملات انشـايي هسـتند (در كنـار جمـلات »:4«گزينة خبري

). تنها جملات   قابليت صدق و كذب دارند.پرسشي، تعجبي و ................
  )55صفحة،قضية حملي(منطق،  

----------------------------------------------  

(نيما جواهري)    »3«گزينة-238

قضايا بر حسب مشروط بودن يا نبودن حكـم بـه دو نـوع حملـي و شـرطي 
  شوند.تقسيم مي

  )56صفحة،قضية حملي(منطق،  
----------------------------------------------  

(نيما جواهري)    »1«گزينة-239

  اي).اند (نه هر جملهقضاياي حملي همان جملات خبري در ادبيات
  )56صفحة،قضية حملي(منطق،  

----------------------------------------------  

(نيما جواهري)    »3«گزينة-240

 »3«ةقضـية شخصـيه هسـتند و گزين ـ »4«و »2«،»1«هـاي گزينهموارد
  قضية محصوره است.

هنگامي كه محمول يك بار بر كل موضوع حمل شود قضـيه شخصـيه نكته:
است ولي اگر بارها بر تك تك افراد موضوع حمل شـود محصـوره اسـت. در 

توجه كنيد كه هرگاه منظور از يك واژه لفظ آن واژه باشـد يـك  »2«گزينة
  آيد.مفهوم جزئي به شمار مي

  )58صفحة ،قضية حملي(منطق،  

منطق
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)مجيد پيرحسينلو(    »2«گزينة-241
سقراط هيچ كتابي ننوشت. مـا بـا تأمـل در زنـدگي او (كـه توسـط شـاگرد 

 »2«ةشده در گزينـاش افلاطون حكايت شده است) به مطالب طرحبرجسته
  رسيم.مي

  ها:تشريح ساير گزينه
آورد، بلكه از فضـيلت اسـت فضيلت نميثروت،گويد:: سقراط مي»1«گزينة

  آيد.كه ثروت و هرچه كه براي فرد و جامعه سودمند است، به دست مي
هـاي سوفسـطائيان آتن در زمان سقراط متأثر از انديشـهةجامع»:3«گزينة

تحت تـأثير چنـين توان شناخت و ...بود. آنان معتقد بودند كه جهان را نمي
لت ميان مردم كمرنگ شده بود و بسياري از مردمهايي، اخلاق و فضيانديشه

  .به دنبال حق جلوه دادن باطل بودند
صـرف اصـلاح دهد كه سـقراط عمـر خـود را شان مي: افلاطون ن»4«گزينة

  .ه استها كردآميز سوفيستجامعه و شناساندن افكار مغالطه
  )38 و37هاي، صفحهزندگي بر اساس انديشه،)1ة ((فلسف  

----------------------------------------------  

)(نيما جواهري    »4«گزينة-242
انديشـيد و بـا سقراط پيوسته دربارة مسائل روزمرة (نه پنهان!) زنـدگي مـي 

  گفت.مردم سخن مي
  )36)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة1(فلسفة (  

----------------------------------------------  

جواهري)(نيما    »1«گزينة-243
طلبيگرفت و حقدر شرايطي كه جامعة آتن از حقيقت و فضيلت فاصله مي

شـد. سوفسـطائيان بـا كمـك رنگ ميماهرانه كمجدل و سخنوريدر ساية
  پرداختند.به نشر انديشة خود ميجدل و فن سخنوريها واقسام مغالطه

  )37)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة1(فلسفة (  
----------------------------------------------  

(نيما جواهري)    »4«گزينة-244
سقراط هيچ كتابي ننوشت، اما سراسر حياتش را با فلسفه سپري كـرد. زنـدگي 

تـوانيم وي حكايت واقعي فلسفه است. ما از مطالعـه و تأمـل در زنـدگي او مـي 
زنـدگي اش را ورق بزنيم و به نقش حقيقي فلسـفه درهاي فلسفيدفتر انديشه

  انسان، بيشتر پي ببريم.
  )37)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة1(فلسفة (  

----------------------------------------------  

(نيما جواهري)    »3«گزينة-245
سقراط، روش بحث ثابتي داشت. مفهـومي از مفـاهيم را كـه در زنـدگي مـا 

 :پرسـيدكرد. مثلاً مياش پرسش ميگزيد و دربارهاهميت حياتي دارد، برمي
شد،وقتي كسي داوطلب پاسخ مي» شجاعت چيست؟«،»دوستي چيست؟«

كـرد بـه طـوري كـه مخاطـب و با توجه به پاسخ او، سؤال ديگري طرح مـي
رســاند و آنچــه را كــه حــق بــود، از زبــاندهنــده را بــه حقيقــت مــيپاســخ
خ كـه وگـو و پرسـش و پاس ـآورد. ايـن روش گفـت دهنده به دست ميپاسخ

  شهرت يافت.» روش سقراطي«گرفت، به تدريج بهسقراط به كار مي
  )38 و37هاي ه)، زندگي بر اساس انديشه، صفح1(فلسفة (  

(نيما جواهري)    »2«گزينة-246
گذار در شهر جز اين مقصودي نـدارم كـه شـما واز گشت«گفت: سقراط مي

ل و ثروت را بر كمالجوانان و بزرگسالان را متقاعد سازم كه نبايد جسم و ما
نفس خود ترجيح دهيد (بايد كمال نفس را ترجيح داد، نـه ايـن كـه توجـه 
خود را تماماً معطوف به آن سـاخت) و بـه شـما يـادآوري كـنم كـه ثـروت، 

آورد، بلكه از فضيلت است كه ثـروت و هرچـه كـه بـراي فـرد و فضيلت نمي
  »آيد...جامعه سودمند است، به دست مي
  )38، زندگي بر اساس انديشه، صفحة)1(فلسفة (  

----------------------------------------------  
(نيما جواهري)    »2«گزينة-247

دهد كه به اين دليل باشد وقتي نـاداني كسـي را آشـكار سقراط احتمال مي
هـا كردنـد كـه آنچـه را آنگمـان مـي كرد، كساني كه آنجا حاضر بودند،مي
  .دانددانند، او مينمي

مربوط به راز پيام سروش معبد دلفـي اسـت، نـه  »4«توجه كنيد كه گزينة
  )40)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة1(فلسفة (  نظر عامة مردم.

----------------------------------------------  
(نيما جواهري)    »3«گزينة-248

سقراط گفت كه داناي حقيقي فقط خداسـت. منظـور ايـن اسـت كـه تنهـا 
تواند دانا و آگاه به همه چيز و از ناداني مبرّا باشد. وگرنهداوند است كه ميخ

توانـد چيـزي گونه نتيجه گرفت كه انسان نمينبايد از اين سخن سقراط اين
  تواند شناختي درست داشته باشد.بداند و فقط خداست كه مي

  )40)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة1(فلسفة (  
----------------------------------------------  

(نيما جواهري)    »3«گزينة-249
رسد. يعني از وجود اعتقاد بـه لـوازم يـك امـر، سقراط از معلول به علت مي

گيرد. اين بدان معناست كـه انسـان ابتـدا بـه اعتقاد به خود آن را نتيجه مي
(نـه كنـد كند سپس به لوازم آن اعتقـاد پيـدا مـي خود امري اعتقاد پيدا مي

خـود وجـود توانيم از اعتقاد به وجود زين و افسار به اعتقاد بـه برعكس). مي
  اسب پي ببريم.

  )41)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة1(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)مجيد پيرحسينلو(    »1«گزينة-250
، توصـيف آوردن فلسفه از آسمان بـه زمـين (و بـردن آن بـه مـتن جامعـه) 

  سيسرون فيلسوف و خطيب رومي از سقراط بود نه يكي از اتهامات سقراط.
  ها:تشريح ساير گزينه

وجوي مـن بـراي شـناخت كسـاني كـه سقراط: كاوش و جست :»2«گزينة
هـا از كسـاني كـه دانشـمند كنند و جدا كـردن آنادعاي دانشمند بودن مي

بنامنـد؛ » دانـا«مـرا غلـط سبب شده كـه گـروه بزرگـي بـهحقيقي هستند،
كه من دانا نيستم. فقط شايد به اين دليل كه وقتي نـادانيِ كسـي را درحالي

هـا كننـد كـه آنچـه را آنكنم، كساني كه آنجا حاضرند، گمان ميآشكار مي
  دانم.دانند، من مينمي

سقراط: آيا ممكن است كه كسي صفات و امور مربوط به انسـان  :»3«گزينة
شود كه علم و قدرتمنكر وجود انسان باشد؟ آيا كسي پيدا ميرا بپذيرد، اما

  و عدالت فوق بشري را قبول داشته باشد ولي وجود خداوند را منكر شود؟
سقراط: كسي كه راه درست را يافـت و آن را در پـيش گرفـت،  :»4«گزينة

كه خداوند مرا مأمور كـرده هرگز نبايد از خطر هراسي به دل راه دهد. اكنون
وجوي دانش بكوشم و آن را به ديگـران بيـاموزم، آيـا پسـنديده ا در جستت

  ربتابم؟ساست كه از ترس مرگ يا هر خطر ديگري از فرمان الهي
  )42تا40هاي ه)، زندگي بر اساس انديشه، صفح1(فلسفة (  

ميازدهفلسفة
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(مهسا عفتي)    »2«گزينة-251

هـا كمتـر اسـت. دخالـت شيم، فراموشي آنهرچه مطالب را دوست داشته با
  عوامل عاطفي بر حافظه، هميشه به صورت مثبت نيست.

  )104تا100هايصفحهشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  
 ------------------------------------------  

(كتاب آبي)    »2«گزينة-252

  خواني كردن مطالب است.خبا، پيشاولين فن روش پس -
بندي اطلاعاتبندي و قفسهبخشي، دستهظور از ساماندهي مطالب، نظممن -

  است.
هاي بيشـتري مطـرح شـود، بسط معنايي به اين معنا است كه هرچه مثال -

  ماند.مفهوم مورد نظر بهتر از ساير مفاهيم در حافظه مي
  )108تا105هايصفحهشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  

---------------- --------------------------  

(مهسا عفتي)    »4«گزينة-253

دهنـدة ايـن موضـوع اسـت كـه انـواع حافظـه را مفهوم حافظة كاري نشـان
بندي نماييم؛ بلكه ميـزان اسـتفاده از توانيم صرفاً بر اساس زمان تقسيمنمي

اطلاعات، تعيين كنندة در دسترس بودن يا عدم دسترسي بـه آن اطلاعـات 
  است.

  )95صفحةشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  
 ------------------------------------------  

نژاد)(فرهاد علي    »1«گزينة-254

توان از مروربراي كنترل اثر گذشت زمان (ديرتر فراموش كردن مطالب) مي
كارآمد (فراتر از تكرار صرف)، رمزگرداني معنادار و همچنين كـاهش فاصـلة 

  يري يك مطلب و يادآوري آن استفاده كرد.زماني بين يادگ
دهند. توجـه يادگيري عميق و يادگيري با استراحت اثر تداخل را كاهش مي

هاي ضعيف از چند موضوع مختلف و تـداخل گيري حافظهناقص باعث شكل
هـاي بازيـابي اثـر شود. آزمون مكرر نيز بر مشكلات مربوط به نشانهها ميآن

  دارد.
  )109تا105هايصفحهافظه و علل فراموشي،شناسي، ح(روان  

 ------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)    »4«گزينة-255

  (مطالعة چندحسي)رمزگرداني به صورت ديداري و شنيداري -
  (تمايزبخشي)هاي دو مفهومبرجسته كردن تفاوت -
(اسـتفاده از چنـد مـوداربـرداري و رسـم ن برجسته كردن مفاهيم، يادداشت -

  روش حركتي)
  )108تا106هايصفحهشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  

(مهسا عفتي)    »2«گزينة-256

هاي دو مفهوم به لحاظ ظـاهري منظور از تمايزبخشي، برجسته كردن تفاوت
هـاي آموزان به درستي تفاوتو معنايي است. در مثال مطرح شده، اگر دانش

رسند.گزينة دام را پيدا كنند، به جواب درست ميگزينة صحيح و
  )108صفحةشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  

 ------------------------------------------  

نژاد)(فرهاد علي    »4«گزينة-257

طبق نمودار فراموشي ابينگهوس، با گذشت زمان، شـدت فراموشـي كـاهش 
در سـاعات اوليـه پـس از يـادگيري خواهد يافت (بيشترين ميزان فراموشي

است؛ به طوري كه بعد از گذشت يك ساعت تقريباً نيمـي از مطالـب از يـاد 
شود، ولي هرچهروند)؛ اما اگرچه سرعت فراموشي با گذشت زمان كم ميمي

بـريم؛ بـه زمان بگذرد، درصد بيشتري از مطالب ياد گرفته شده را از ياد مي
ه، تنها بيسـت درصـد مطالـب در خاطرمـان صورتي كه بعد از حدود يك ما

  ماند.مي
  )101و100هايصفحهشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  

 ------------------------------------------  

(كوثر دستوراني)    »2«گزينة-258

ن حافظـة اند، مبـيالف) اين مورد براي كساني كه در آن جنگ حضور داشته
ن حافظة معنايي است؛ بنابراين هر دو حافظهفراد مبيرويدادي و براي ساير ا
  ال باشند! ؤممكن است جواب س

  ب) رويدادي
  ج) معنايي

  )98و97هايصفحهشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  
 ------------------------------------------  

(كتاب آبي)    »2«گزينة-259

مدت مطالـب، سازي كوتاهذخيره -1اند از: كاركردهاي حافظة كاري عبارت -
 -4كمك به تفكر و -3فراهم كردن فضاي كار براي فعاليت جاري ذهن، -2

  اجراي وظايف و تكاليف.
بر اثرپذيري از زمان، تابع ميزان استفادة ماگيري حافظة كاري، علاوهشكل -

سـازي و زمـان بازيـابي اطلاعـات در ايـن هم هست، بنابراين ظرفيت ذخيره
  تواند بيشتر باشد.مدت، ميه، برخلاف حافظة كوتاهحافظ

  )97تا95هايصفحهشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  
 ------------------------------------------  

(كوثر دستوراني)    »2«گزينة-260

آوريدر محاكم قضايي كه از حافظة شاهدان عيني يك حادثـه بـراي جمـع
شود، به دليل خطاي اضافه كردن، احتمـال ه ميدمستندات وقوع جرم استفا

  گيري حافظة كاذب وجود دارد.شكل
  )99صفحةشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  

شناسيروان


